عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور

ایران امروز گرچه در مسير رشدو شكوفايي گام برميدارد اما بايد توجه داشت كه  شكوفايي هر كشور و ملتي در گرو تلاش جوانان و نوجوانان و در اصل باورهاي اعتقادي آنهاست . پس آنچه را كه  بايد از ريشه محكم ساخت ،اساس و اصول باورهاي جوانان است .
آنچه كه به وضوح رخ مي نمايد اين است كه عقايد مذهبي هر فرد بر افكار او وافكارش بر گفتار وي و گفتارش بر افكار وي تاثير ميگذارد و در نتيجه كردار وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت آنچنان كه امروز مي بينيم جهان غرب از طريق رسانه هاي عمومي چون اينترنت ،ماهواره و ... دقيقا عقايد و باورهاي مذهبي جوانان كشور را هدف قرار داده  .چرا كه گويا آنان سريع تر متوجه شده اند كه براي نابودي هر ملت بايد از ريشه جوانانش را خشكاند .حال به اين موضوع مي پردازيم كه چگونه جهان غرب مي تواند ما را از طريق تضعيف هويت مذهبي مان از پيشرفت علمي بازدارد ،چه عواملي و شرايطي تسريع كننده ي اين هجوم و حشيانه و واضح اند؟و مهم تر آنكه چگونه و از چه طريق ميتوان جوانان را از آماج حملات بي رحمانه و سياستمدارانه ي جهان غرب حفظ كرد. تحقيق و دراصل پاسخ ما به پرسش رياست جمهوري ،مبتني بر علائق نوجوانان و جوانان امروز و گرايشات ديني و مذهبي ،همچنين  عوامل دور كننده ي آنها از پيشرفت و حتي علاقه مندي به اين جهت است . در اصل در مسير پاسخ به اين سوال و در مسير رسيدن به كليدهايي براي بازگشايي اين درهاي بسته ما با پرسش و پاسخ هاي متعددي از جوانان اطلاعاتي بدست آورده و با مطالعه ي آثاري چند از استادان مذهبي ،علمي و تاريخي چون استاد اصغر طاهر زاده ،استاد شهيد مرتضي مطهري ،دكتر علي شريعتي و با بهره گيري از تفسير الميزان به اهتمام استاد بزرگ علامه طباطبائي و ساير منابعي كه در پايان تحقيق ذكر شده اند توانسته ايم پاسخي مناسب  و مطابق با نظر بسياري از جوانان هم وطنمان  را در چندين صفحه گرد آوري كنم.اميد است با بررسي اين پرسش و تحليل راه كارهاي ارائه شده اسلامي حقيقي و ايراني جاويد را نظاره گر باشيم.
نقش مذهب درپیشرفت
مذهب یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و برداشتن موانع و سدها در مسیر این هدف است حال به چندین نکته در این باب اشاره میکنیم. 
ایجاد اتحاد و پیوستگی و تحکیم  بنیاد خانواده .
ایجاد کنفرانس های مذهبی سیاسی و حضور پیدا کردن شخصیت های مطرح سیاسی ،اجتماعی و پاسخ به پرسش های جوانان در مورد فعالیت های سیاسی کشور .
ایجاد برنامه های تلویزیونی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی و سپس طراحی مسابقاتی مبنی بر اطلاعات داده شده در این برنامه ها و سپس معرفی افراد برتر .
الگو گیری از فیلم های اروپایی در مورد القا کردن خودباوری  و نشان دادن تاثیر والای مذهب در پیشرفت و تعالی یک کشور .

تشریح راه حل :

اولين و مهمترين موضوع تحكيم خانواده است چرا كه خانواده مبناي شكل گيري هرگونه اخلاق و ارزش فردي و اجتماعي است. پس اگر فردي در خانواده به گونگه اي تربيت شود كه وطن و پيشرفت آن براي وي يكي از مهمترين ارزش ها تلقي شود به طور حتم هنگام ورود به جامعه فردي خواهد شد كه والاترين هدفش خدمت به جامعه است اما مشكل عمده و بزرك ايران امروز خانواده هاست .هر چند خانواده ها بر اساس ارزش هاي ديني سعي در تربيت فرزندان شايسته اي دارند اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه خانواده اي كه از طرف دولت در رفاه اقتصادي كامل قرار ميگيرد حامي دولت و كشور و وطن خواهد بود و اين نه تنها به تداوم حكومت و دولت مي انجامد بلكه كشور رو به پيشرفت و ترقي گام بر ميدارد . پس دولت بايد در اولين گام محاصره هاي اقتصادي و تورم را از بين ببرد به گونه اي كه تمام خانواده هاي ايراني ماهيانه از دولت به تعداد افراد خانوار مايحتاج زندگي را در حدي متناسب دريافت كند .به عبارتي ميتوان برنامه را با اختصاص دادن سرانه اي به عنوان سرانه ي خانوارها در جامعه و دولت اجرا كرد و از راه تامين خانواده ها از نظر بزرگترين مشكل يعني مشكل اقتصادي از آنها خواست تا حامي دولت و كشور باشند و در پيشرفت علمي كشور بكوشند.
از پيامدهاي تامين مالي خانواده ها از طرف دولت به صورت ماهيانه و جدا از مستمري ميتوان به چندين مورد اشاره كرد:
1- با تامين نياز اقتصادي ،رشوه خواري، كم كاري، عدم ارائه خدمات مناسب و تمامي اختلالات اداري در كشور كاهش يافته و مردم با ميل و رغبت براي پيشرفت كشور تلاش ميكنند.
2- غرب گرايي و توجه به جهان غرب كاهش مي يابد و تمركز مردم براي پيشرفت و تكيه بر استعداد هاي خودي خواهد بود .
3- فرار مغزها كه شايع ترين و مهمترين عامل عقب ماندن و كند پيشروي كردن ايران امروز است از بين رفته و جوانان شايسته ايراني براي خدمت به كشور ميكشوند.
با توجه به پيامد هاي اين عمل در صورت اجراي چنين طرحي در مدت زمان كوتاهي پيشرفت بي سابقه اي را شاهد خواهيم بود.
عوامل رشد و بالندگی ازنگاه نهج البلاغه و قرآن
عوامل رشد و بالندگی انسان عناصر و عواملی را كه برای رشد و تعالی انسان مطرح است از نگاه قرآن و نهج‌البلاغه مورد بررسی قرار می ‌گيرد. از جمله موارد رشد و بالندگی عبارتند از: 
 علم و تفكر علم و دانش، تفكر و تعقل يكی از عوامل سازنده انسان به شمار می ‌رود، قرآن كريم برای علم و آگاهی ارزش بسياری قايل است در ارزش علم و دانش همين بس كه نخستين آياتی كه بر پيامبر(ص) نازل شده است سخن از علم به ميان آمده است اگر كسی علم و آگاهی نداشته باشد نمی ‌تواند تكليف الهی را بشناسد تا به اطاعت صحيح از آنها تن دردهد. كسی كه از دانش تهی باشد از كجا می ‌تواند به هدف حيات خويش دست يابد تا در آن مسير گام بردارد خود قرآن علت سقوط بسياری از تبهكاران را عدم تعقل می ‌داند. «و قالوا لَو كُنّا نسمع او نَعْقِل ما كُنّا في اصحابِ السَّعير» «و گفتند: اگر ما به سخنان آنان گوش می داديم يا تعقل می ‌كرديم هرگز از ياران دوزخ نبوديم»آيه فوق از زبان دوزخيان نقل می ‌كند كه ايشان در پاسخ به فرشتگان مي‌گويند اگر ما در دنيا دعوت رسولان را گوش داده بوديم و به آنها عمل می ‌كرديم و يا پيامها و فرامين‌ها و حق بودن خود رسولان را درست تعقل كرده بوديم هرگز از زمره گمراهان و دوزخيان نبوديم.     
پليدی و زشتی را خداوند مربوط به عدم تعقل و انديشه می ‌داند، و افرادی كه نمی ‌انديشند قرآن پليد می ‌داند. 
«و يَجعل الرِّجْسَ علي الذَّين لايعقلون» 
«و پليدی را برای كسانی كه تعقل نمی كنند قرار می ‌دهد» انگيزه قرآن از دعوت انسان به مطالعه و تفكر و آگاهی سطحی نيست كه منشأ اثری نباشد بلكه دعوتش اينست كه انسان هدفداری خلقت را دريابد كه جهان بيهوده خلق نشده است، دريابد كه جهان دارای خالقی است او ناظر به تمام اعمال و رفتار انسان است.
ايمان و خداباوری: منظور از ايمان و خداباوری عبارت از اعتقاد قلبی به خدا و فرامين او همراه با تسليم در برابرش، ايمان غير از علم است چرا كه قرآن از كافرانی سخن می گويد كه با وجود علم و آگاهی به سوی كفر گرايش داشتند از جمله بايد از شيطان نام برد كه خدا را می ‌شناخت به معاد هم اعتقاد داشت و می ‌دانست كه انبياء از سوی خدا مبعوث شده‌اند ولی با اين وجود قرآن او را كافر می داند. «اَبي و اسْتَكْبَر و كانَ من الكافرين» (ابا كرد و كبر ورزيد و از كافران بود.) 
 يا فرعون و اطرافيان وی علم به وجود و علم به رسالت موسی داشتند ولی در برابر آن حضرت موضع‌‌گيری خصمانه می ‌كردند حضرت موسی در خطاب به فرعون می گويد: تو می ‌دانستی آنچه به من نازل شده از سوی خدای آسمانها و زمين است.
 «لقد عَلِمَتُ ما انزل هولاءِ اِلّا ربُّ السموات و الارض» به تحقيق شما می دانستید (آنچه ارائه شد) از جانب خداوند آسمان و زمين نازل شده است. 
«من كان يريد العِزَّه فِللهِ العِزَّهَ جمعياً‌اليه يَصْعَد الكَلِم و العمل الصالح يَرفَعُه» كسی كه خواهان عزت است (بايد از خدا بخواهد) چرا كه تمام عزت برای خداست، سخنان پاكيزه به سوی او صعود می كند و عمل صالح را بالا می برد.
موانع رشد و بالندگی از نظر قرآن
آيا در قرآن نيز به اين مسئله اشاره اي شده است يا خير. البته بايد قبل از آن به اين نكته اشاره داشت كه انساني رشد دنيوي كاملي خواهد داشت كه رشد معنوي كاملتري دارد .
 آيات قرآن در رابطه با انسان رشد نيافته
مهم ترین مانع انسان برای رشد وبالندگی اعراض از یاد خداست که مانعی برای رسیدن انسان به مقام قرب ومنزلت های والای معنوی وکمالات خداوندی است(اعراف ۱۷۶ و۱۷۵ ) 
 پیروی از شیطان واطاعت وهمراهی با وی ویا پیروی از هوای نفس
 تجاوز گری (مطففین آیه ۱۵ و ۱۲)  
 دنیا طلبی (اعراف ۱۷۶ ) 
 شرک (زمر آیه ۳)
 گناه (مطففین آیه ۱۵ )

اما به عنوان جمع بندي مطالب تمامي موضوعات بررسي شده را در چند سطر خلاصه ميكنيم.
1-اولين موضوع براي پيشرفت هر كشوري خودباوري است و خودباوري يكي از پيامدهاي مثبت دين داري و خداباوري است.
2-در درجه ي دوم  ايجاد امكانات و دادن خدمات مورد نياز جوانان براي تحقيق ،پژوهش و علم آموزي و در نتيجه جلوگيري از فرار مغزها  است 
3-تامين مالي تمامي خانواده ها و به خصوص  تامين همه جانبه ي  جوانان مخترع و پژوهشگر
4-دادن امتيازات خاص به افرادي كه در مسائل سياسي و اقتصادي و مذهبي حائز رتبه هاي برتر مسابقات تلويزيوني  شده اند.
5-آگاهي بخشيدن به جوانان و نوجوانان از اسلام واقعي  و حقيقي 
6- آگاهي بخشيدن به جوانان در مورد تاريخ ايران طي مسابقات تاريخي
7-ساخت سري فيلم هاي تلويزيوني  مبني بر ساده زيستن و نشان دادن نقش خداباوري در سالم زيستن و پيشرفت  انسان و تكامل وي در همه ي جهت
8- مبارزه با ساخت فيلم هاي  تجملگراي فعلي و دور از دين و مذهب و سنت ايراني و متمايل به فرهنگ غرب
نقش اهل قلم در پيشرفت وتعالي جامعه
اصحاب قلم، رسالت‌ها و وظایف، موانع و مشکلات
اهالی قلم به عنوان نوعی از راهبران فکر می‌بایست مروج اندیشه‌های نو در جامعه باشند. اندیشه‌هایی که باعث بالندگی و ایجاد حرکت به سوی تعالی، رشد و در مسیر پیشرفت و ترقی جامعه باشد، نه این‌که سکون و کم‌تحرکی جامعه را در پی داشته باشد. اصحاب قلم می‌بایست شرافت قلم خود را به هیچ چیز جز آن‌چه مورد رضای حق تعالی است قرار ندهند. یکی از رسالت‌های اهالی قلم بیان واقعیات به منظور رفع نواقص و کمبودها و نیز ایجاد انگیزه برای بروز و شکوفا شدن استعدادهای بالقوه‌ی افراد جامعه می‌باشد. رسالت دیگر این فرهیختگان هموار کردن راه ورود فعالان دلسوز و متعهد در کلیه‌ی عرصه‌های خدمت‌گزاری و فعالیت‌ در کشور به منظور پیشرفت سریع جامعه می‌باشد. هم‌چنین می‌بایست اضافه نمود از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های این قشر ارزش‌مند جامعه، آماده‌سازی بستر لازم جهت انتخاب آگاهانه‌ی مردم و افکار عمومی برای مواجهه نمودن مردم با مسائل و شکلات و اتخاذ تصمیمات در مواقع مقتضی می‌باشد. حال که در خصوص وظایف و رسالت‌های این قشر مطالبی بیان گردید، یکی از مشکلات که به نظر می‌رسد ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد محدود شدن اهالی قلم در دوران خفقان ستم‌شاهی می‌باشد که در آن هیچ زمینه‌ی فکری به جز مداحان و ثناگویان تاج و تخت، حق بروز و ظهور استعدادها و تفکرات خود را در جامعه نداشتند، به نحوی که اگر ایران، امروزه به عنوان کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته شناخته نمی‌شود شاید به جرأت بتوان گفت بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به اهالی قلم و فرهیختگان در زمان خفقان شاهنشاهی یکی از دلایل عمده‌ی آن می‌باشد. امروزه که به برکت نظام مقدس اسلامی زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی جامعه مهیاست رسالت و وظیفه متولیان و مسؤولین جامعه در توجه جدی‌تر به اهالی قلم و فرهیختگان امری کاملاً ضروری و واجب است که این توجه می‌بایست با دو رویکرد (حل مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایشان همراه باشد. مشکلات نرم‌افزاری اصحاب قلم برمی‌گردد به ویژگی‌های شخص نویسنده، این‌که چه مقدار از فضای علمی و وجاهت در میان جامعه برخوردار است و به طور کلی به کاراکتر اهل قلم برمی‌گردد و مشکلات سخت‌افزاری این قشر بیشتر در زمینه‌ی نشر اندیشه است و معضلات فنی و هزینه‌های مادی که دامن‌گیر اهل قلم می‌باشد.) 
توجه جدی مقام معظم رهبری به فرهیختگان در عرصه‌های مختلف علم و ادب در کشور و دیدارهای حضوری ایشان با نام‌آوران و صاحب‌نظران علم و ادب و اهل قلم نشان‌دهنده‌ی اهمیت و نقش روشنفکران جامعه در نزد معظم‌له می‌باشد. در دیدارهایی که رهبر انقلاب با فرهیختگان جامعه دارند در حضور ایشان مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود در جامعه مطر می‌شود. حال که مقام معظم رهبری به اعتلا و رشد فرهنگی و رفع موانع موجود بر سر راه فرهیختگان جامعه علاقه‌مندند و در جهت نیل به آن اهتمام جدی دارند سایر مسؤولین و متولیان نیز می‌بایست با سعه‌ی صدر، مشکلات اهالی قلم و خردمندان را در ابعاد مختلف دقیقاً بررسی و در جهت رفع آن اقدام نمایند و اگر اصحاب قلم در جهت دلسوزی و حس میهن‌دوستی به بیان واقعیات و مشکلات جامعه می‌پردازند تاب تحمل انتقادهای آن را داشته و در جهت رفع موانع فرا روی ایشان گام بردارند. به امید آن روز که ایران سربلند ما همواره در مسیر پیشرفت، توسعه و تعالی باشد.
پيشرفت كشور از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی بهت آور ملت ایران در 27 سال گذشته و قرار گرفتن ایران از لحاظ رشد علمی در درجات اول دنیا تأکید کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن عقب‌ماندگی‌های تاریخی نیست ولی سرعت حرکت علمی در ایران شتاب زیادی گرفته به گونه‌ای که امروز پیچیده‌ترین فن‌آوریها به دست توانای دانشمند جوان ایرانی طراحی و ساخته می شود. 
مقام معظم رهبری در بیان علت طرح لزوم بازشناسی الگوی پیشرفت کشور خاطرنشان کردند: هدف از تعریف شفاف و ضابطه‌مند از مدل پیشرفت، ایجاد یک باور همگانی در میان نخبگان و عامه مردم درخصوص ضرورت تعیین الگوی صحیح توسعه است. 
ایشان در همین زمینه افزودند: غربیها در تبلیغات خود، اینگونه القاء کرده اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متأسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند که این مسئله‌ای غلط و خطرناک است. 
ایشان شکستن این طلسم را یک وظیفه مهم برشمردند و تصریح کردند: به طور قاطع می‌گویم الگوی غرب برای توسعه یک الگوی ناموفق است زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته‌اند.
تاثير معلمان كشور بر پيشرفت و تعالی جامعه از نظر رهبر معظم انقلاب
حضرت آيت الله خامنه اي جامعه معلمان کشور را جامعه اي دلپذير، پاکدامن، متعهد، کوشا و صبور خواندند و با اشاره به تلاش دشمن براي تأثيرگذاري برقشرهاي مهم مردم افزودند: همان گونه که در پيام سال جديد گفته شد دشمنان ملت ايران امسال سه هدف اساسي، يعني جلوگيري از پيشرفت علمي، ايجاد عقب ماندگي اقتصادي و تفرقه افکني درصفوف متحد مردم را پيگيري مي کنند و معلمان به علت اهميت و حساسيت اين شغل، همچون 27 سال اخير يکي از اهداف اصلي اين توطئه ها هستند اما جامعه معلمان همچون گذشته، مثل کوه در مقابل امواج فشار و توطئه ايستاده است. 
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به حرکت رو به پيشرفت علمي – سياسي – اقتصادي و دفاعي کشور خاطرنشان کردند: ديکتاتورهاي جهان با توجه به پيشرفت روزافزون ايران و تأثيرپذيري محسوس ملتهاي مسلمان از نفوذ معنوي و آرماني انقلاب اسلامي، همه تلاش و امکانات خود را براي متوقف کردن ملت ايران به کار گرفته اند، اما ملت و مسئولان نظام با تکيه بر «عقل، شجاعت و احساس مسئوليت جمعي» و با توکل بر خدا اين راه افتخارآفرين را ادامه مي دهند. 
فرهنگ، اساس توسعه
یكي از مباحث مهمي كه در جامعه بايد مورد توجه قرارگيرد، توسعه فرهنگي و بحث فرهنگ است. با توجه به اينكه درماه خرداد و پانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) قرارداريم، ديدگاه هاي حضرت امام را در مورد ضرورت طرح مسئله توسعه و فرهنگ، جامعيت مفهوم توسعه و فرهنگ اساس توسعه با هم مي خوانيم:
در دهه هاي اخير، دانشمندان و صاحبنظران مسائل اجتماعي و فرهنگي، توسعه را ضرورتي اجتناب ناپذير براي كشورهاي جهان سوم دانسته اند و رسانه هاي گروهي اين كشورها، آيينه انديشه هاي توسعه گرديده است. انعكاس گسترده انديشه هاي توسعه، در رسانه هاي جمعي و مطبوعات ضمن آن كه نشان دهنده اهميت طرح موضوع توسعه است، ضرورت همگاني كردن انديشه ها را نيز آشكار مي سازد. اما همگاني شدن انديشه هاي توسعه، دركشورهاي جهان سوم مي تواند داراي كاركرد مثبت يا منفي باشد، كاركرد مثبت آن، بسيج مردم براي سازندگي است و كاركرد منفي آن، انحراف افكار عمومي و وابستگي و گسيختگي فرهنگي و اجتماعي ناشي از انديشه ها و نظريه هاي غيربومي و استعماري ناظر به توسعه مي باشد. غالب نظريه هاي توسعه، در دهه هفتاد ميلادي ازطرف دانشمندان غربي و يا وابسته به غرب ارائه شده است، در نتيجه برخي نظريه هاي توسعه، عقب ماندگي و وابستگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي جهان سوم به آمريكا و چند قطب صنعتي ديگر را به دنبال داشته و گاهي نيز آشكارا ارزشهاي معارض با نظام ارزشي جهان سوم را تبليغ كرده است.
الگوي نوسازي، يعني انديشه كساني كه دوگانگي جامعه سنتي و جامعه مدرن را مطرح ساخته اند، نمونه بارز نظريه هايي است كه آشكارا در جهت نفي هويت فرهنگي ملت هاي جهان سوم تلاش مي كردند. نظريه دوگانگي جامعه سنتي و مدرن كه اصطلاحاً به ديدگاه نوسازي موسوم است، قائل به دگرگوني كامل جامعه سنتي (ماقبل مدرن) به جامعه هايي با انواع فناوري، سازمان اجتماعي و فرهنگ مربوط به آن است. فرض بر اين است كه تمام جوامع، در مرحله سنتي شبيه به هم بوده اند و بالاخره اين جوامع، همان دگرگوني هايي كه در غرب اتفاق افتاده است، را از سر خواهندگذراند و به صورت جوامع مدرن درخواهندآمد. و اين گذر، ازطريق اشاعه فرهنگ، فناوري و نظام ارزش هاي سرمايه داري و يا گسترش نظام هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از نوع غربي به وجود مي آيد.
دانيل لرنر، رستو، مك كله لند، رايزمن و كساني كه نظريه خود را مبتني بر تناقض ميان سنت و صنعت مدرن ارائه كرده اند، درنهايت، غربي شدن را تنها راه توسعه قلمداد كرده اند. اما حتي اگر نظريه ها نتيجه تحقيقات و روش هاي علمي معتبر باشد، باز بيش از آن كه موجب توسعه و پيشرفت كشورهاي جهان سوم شوند، زنجيره وابستگي جهان سوم به آمريكا را تحكيم و تقويت مي نمايند. متأسفانه غيربومي بودن و بيگانگي عالمان علوم اجتماعي و اقتصادي باعث گرديده كه مفاهيم و ارزش هاي غيربومي و بيگانه با نظام ارزشي كشورهاي جهان سوم دراين جوامع اشاعه، تبليغ و درنهايت تحميل گردد. از اين رو كشورهاي جهان سوم علاوه بر مشكل توسعه نيافتگي، با مسئله جديدتري به نام توسعه انديشه ها و نظريه هاي غربي و استعماري توسعه مواجه هستند.
براي مقابله با اين مشكل، حداقل دو راه را مي توان پيشنهاد و دنبال كرد:
الف. اتخاذ رويكردي انتقادي به نظريه هاي توسعه
ب. ارائه و تبليغ ديدگاه ها و انديشه هاي متفكران مذهبي، ملي، مردمي و بومي. اين راه حل در واقع تمهيدي است كه مي تواند تا حدي ناسازگاري ها و عناصر ناسره انديشه هاي غيربومي و بيگانه را آشكار كند، و توطئه هاي فكري و فرهنگي را خنثي سازد.
اين نظريه ها و ديدگاه ها در جامعه، خودآگاهي فرهنگي ايجاد كرده و بينش انتقادي آنان را بيشتر مي سازد.
ديدگاه هاي حضرت امام خميني(ره) درباره فرهنگ و توسعه فرهنگي با توجه به ضرورتي كه شرح آن گذشت، يكي از نيازهاي اساسي جامعه امروز ماست. اما متأسفانه در سال هاي اخير، پاره اي مطبوعات كشور با ترجمه و اقتباس از كتابها و مجلات غربي، بيش از گذشته به تبليغ و اشاعه نظريه هاي غربي توسعه مي پردازند و از ديدگاه هاي مذهبي، ملي و شخصيت هاي بزرگي چون امام خميني(ره) غافل مانده اند.
حضرت امام خميني(ره) با هوش و درايت كم نظير و الهي، بينش عميق و شناخت دقيق از مسائل انساني،تجربه سالهاي پرفراز و نشيب از تاريخ و وقايعي كه در اين سده در جهان و كشورهاي اسلامي رخ داد و با الهام از تعاليم عاليه اسلام، به عنوان مرجع جهان اسلام و رهبري بزرگ، با بياني بليغ و شيوه اي حكيمانه، دردها، مسائل و مصائب كشورهاي اسلامي را بيان مي كرد و راه هاي نجات و حل مشكلات را توصيه مي نمود. حضرت امام خميني(ره) در مناسبت هاي گوناگون، ايده ها، خط مشي ها، اصول و سياست هاي كلان كشور و امت اسلامي، بلكه مستضعفان جهان، را مطرح مي فرمود و راه مجد و عظمت را به انسان هاي دربند مي آموخت. اين نوشتار بر آن است تا پاره اي ديدگاه هاي آن بزرگ مرد تاريخ را مطرح كرده و توضيح دهد.
توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)
توسعه از ديدگاه امام خميني(ره) داراي پنج ويژگي است:
1- جامعيت مفهوم توسعه به نحوي كه كليه ابعاد وجودي انسان را فرا مي گيرد.
2- فرهنگ اساس توسعه است.
3- استقلال فرهنگي، عامل اصلي توسعه و وابستگي فرهنگي، عامل اصلي توسعه نيافتگي است.
4- فرهنگ اسلامي، اساس و هدف توسعه فرهنگي است.
5- تربيت و تعالي انسان، شرط توسعه و غايت آن است.
جامعيت مفهوم توسعه
تعريف و مفهوم توسعه از جنگ جهاني دوم تا امروز كاملا تغيير كرده است. برداشت ها و مفاهيم اوليه از فرهنگ، مبتني بر كميات اقتصادي بود و شاخص هاي اقتصادي، مانند ميزان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، مصرف انرژي، مصرف فولاد و... معرف سطح توسعه يافتگي يا عقب ماندگي بود. اما از دهه هفتاد ميلادي به بعد، شاخص هاي اجتماعي نيز به شاخص هاي توسعه افزوده گرديد. رشد جمعيت، رشد شهرنشيني، دموكراسي، عدالت اجتماعي يا توزيع عادلانه ثروت، دسترسي به وسائل ارتباط جمعي، ثبات سياسي و بودجه آموزش و تحقيقات، عواملي بودند كه به تدريج به عنوان شاخص هاي توسعه پذيرفته شدند.
بروز حوادث مختلف، در دهه هشتاد ميلادي، نظرها را بيش از گذشته متوجه عوامل فرهنگي ساخت و نقايص نظريه هاي اقتصادي توسعه را آشكارتر نمود. بروز بحران هاي اجتماعي، انفجار جمعيت، تضادهاي قومي، پيروزي انقلاب اسلامي ايران، نضج فعاليت هاي مذهبي و گرايش هاي ديني در غرب و فروپاشي شوروي سابق، عواملي بودند كه متفكران مسائل توسعه را بيشتر متوجه اهميت و نقش فرهنگ، در فرآيند توسعه و تغييرات اجتماعي ساخت.
حضرت امام خميني(ره) به عنوان رهبري ديني، عارفي فيلسوف، فقيهي اهل سياست و عمل، در رهنمودهايي كه درباره مسائل اقتصادي و برنامه ريزي هاي توسعه ارائه كرده است، جامعيت مفهوم توسعه را درنظر داشته اند. ايشان بعد از پذيرش قطعنامه 598 و پديدآمدن اوضاع و احوال جديد و ضرورت عزم جدي براي بازسازي و شروع فعاليت هاي اقتصادي، طي پيامي در يازدهم مهرماه 1367 محورهاي عمده و حياتي، در دهه بازسازي كشور را اعلام فرمودند. بر همين اساس، دهه دوم انقلاب، دهه بازسازي و سازندگي نام گرفت.
در اين پيام، محورهاي زير به عنوان كلي ترين پايه هاي برنامه ريزي آينده كشور، مورد تأكيد قرار گرفته است:
- كليدي بودن سياست نه شرقي، نه غربي به عنوان رمز عزت و اعتبار كشور
- تأكيد بر حفظ ارزش ها و شئون اخلاقي در جامعه
- تأكيد بر اين كه بازسازي منجر به وابستگي نشود
- اصالت و اولويت داشتن خودكفايي كشاورزي، در مقابل بازسازي مراكز صنعتي
- توجه به رفاه مردم با رعايت شعاير و ارزش هاي اسلامي و انقلابي
- بهادادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه هاي بازسازي كشاورزي، صنعت و تجارت
- تأكيد بر پيچيده بودن شرايط سياسي و اقتصادي نظام و لزوم رعايت اين شرايط در برنامه ريزي و موضع گيري.
- توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي و تشويق نيروهاي خلاق و سازنده
- همكاري همه جانبه كارشناسان و صاحب نظران با مسئولين اجرايي در بازسازي كشور
- قدرشناسي از ايثارگران
- توجه ويژه به تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور
اين منشور بازسازي نشان مي دهد كه ايشان در شكل فعاليتها و برنامه ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حفظ تأمين رفاه و امكانات زندگي، براي آحاد مردم را به عنوان يك ضرورت، توأمان عنوان داشته اند. اين بينش از سوي فردي كه سياستگذار و تعيين كننده اهداف عملي، در برنامه ريزي هاي كشور است مفهوم جديدي از توسعه را ارائه مي كند.
يكي از آراء جامعه شناسي ماركسيستي، تفكيك و طبقه بندي حيات اجتماعي و فردي انسان به زيربنا و روبنا مي باشد. در اين طبقه بندي، زيربناي اجتماعي، عبارت از شيوه هاي توليد، روابط توليدي، ابزار توليد، مالكيت و نيروهاي توليدي و در واقع، اقتصاد است، و روساخت يا روبنا عبارت از فلسفه، حقوق، مذهب، هنرها، و بطور كلي تر، فرهنگ مي باشد. در اين طبقه بندي چنين فرض شده است كه فرهنگ يك جامعه، محصول زندگي اقتصادي است. دين، فلسفه و هنر تابعي از صنعت، كشاورزي، تجارت و محصول ساده اي ناشي از فرايند توليد كالا و خدمات در جامعه است. اين نظريه راهنماي بسياري از تئوريهاي توسعه بوده و بسياري از تغييرات اجتماعي با توجه به اين پيش فرض تبيين شده است.
حضرت امام خميني(قدس ره) با استناد به تعاليم عاليه اسلام، فرهنگ را اساس جامعه مي داند و ضمن پذيرش نيازهاي مادي و اقتصادي به عنوان يكي از ابعاد وجودي انسان، نقش فرهنگ را تعيين كننده و امور ديگر را تابعي از آن مي داند:
«بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي كند، و بالاخره در آن مستهلك مي شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي دهد.»1
ايشان در جايي ديگر فرهنگ را مايه سعادت و شقاوت جامعه مي دانند و مي فرمايند: «فرهنگ مبدأ همه خوشبختي ها و بدبختي هاي ملت است، اگر فرهنگ ناصالح شد اين جوان هايي كه تربيت مي شوند به اين تربيت هاي ناصالح، اينها در آتيه فساد ايجاد مي كند...»2
«درباره فرهنگ هر چه گفته شود كم است و مي دانيد و مي دانيم اگر انحرافي در فرهنگ يك كشور پيدا شود... ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي برهمه غلبه مي كند و همه را خواهي نخواهي به انحراف مي كشاند3.
حضرت امام خميني(قدس سره) كه ريشه تمامي معضلات جامعه را در بيماريهاي فرهنگي مي دانستند، كراراً گوشزد مي كردند كه آفات فرهنگي سموم كشنده اي هستند كه سياست و اقتصاد جامعه را مسموم مي كنند. چنين بينشي، ايشان را بيش از هر چيز، به آسيب شناس فرهنگي در جامعه اسلامي سوق مي داد، به همين دليل در تمامي سخنرانيها و آثارشان نوعي جهت گيري آگاهانه در راستاي تبيين و توضيح مسائل فرهنگي، مشهود است. ايشان غربزدگي، استعمارفرهنگي، جهل فرهنگي و بسياري از آفات فرهنگي ديگر را از موانع اصلي دستيابي به الگوي جامع توسعه مي دانند:
«فرهنگ مسموم استعمار، تا اعماق قصبات و دهات ممالك اسلامي رخنه كرده و فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بيگانگان و مستعمرين در مي آورد و هر روز با نغمه تازه، با اسامي فريبنده، جوانان ما را منحرف مي كند.»4
«عمده اين است كه فرهنگ يك فرهنگ بشود. يك فرهنگي از آن غربزدگي بيرون بيايد.»5
توطئه ها و تهاجمات فرهنگي از ديگر موضوعاتي است كه حضرت امام خميني(قدس سره) از آن به عنوان مانع توسعه و اساس عقب ماندگي جامعه يادمي كنند:
«ترديدي نيست كه جهانخواران، براي به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت ستم كشيدن مستضعفان جهان راهي بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب كشورهاي ضعيف ندارند.»6
«و يك باب هم اين فسادهايي است كه پيش آورده اند، اين هم يك مسئله اي نيست كه خيال شود از باب اتفاق حاصل شده، تمام اين مراكزي كه براي فحشاء و خوشگذراني درست كرده اند همين طوري درست نشده است، در مجلاتشان در رسانه هاي گروهي، چه سمعي و چه بصري، تبليغات كردند و كلاً در خدمت اينها بودند. راديو و تلويزيونشان مشغول بود كه اين جوان ها را از بازار، از بيابان كه مشغول خدمت بودند، از ادارات، به آن مراكز فساد بكشانند، از دانشگاهي يك موجود فساد بسازند از دانشگاهي يك موجود فاسد درست كنند7.
جهل فرهنگي و ناآگاهي از مواريث و سرمايه هاي فرهنگي، يكي ديگر از موانع توسعه و توسعه فرهنگي در جامعه اسلامي است كه حضرت امام خميني(قدس سره) فراوان به آن اشاره نموده اند و از انديشمندان ملل مختلف خواسته اند كه مردم را نسبت به حفظ اصالتهاي خود آگاه سازند:
«آن چيزي كه وظيفه همه ما مسلمين است، وظيفه علماي اسلام است، وظيفه دانشمندان مسلمين است، وظيفه نويسندگان و گويندگان در بين طبقات مسلمين است، اين است كه هشدار بدهند به اين ممالك اسلامي كه ما خودمان فرهنگ داريم، ما خودمان فرهنگ غني داريم، فرهنگ ما طوري بوده است كه فرهنگ ما صادر شده است به خارج كه آنها گرفتند از ما»8.
رشد اقتصادي وموانع آن
خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اين است كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.
در دهه ۱۹۷۰ منبع درآمد و كسب سود منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، كه حدود پانصد ميليون نفر جمعيت داشت ، از محل ثروت حاصل از افزايش قيمت نفت بود. افزايش ناگهاني سرمايه گذاري و رشد، در كشورهاي صادر كننده نفت كه در بخشهاي ديگر منطقه نيز منعكس شده بود، همراه با افزايش وجوه نقد در دست مردم و رونق تجارت و جريانهاي سرمايه اي، منجر به بهبود قابل توجهي در سطح استانداردهاي زندگي مردم شد. به علاوه در اين كشورها، به خصوص كشورهاي نفت خيز، انباشت و اضافه شدن دارائيهاي مالي وجود داشت.
اما اين دوره رونق در دهه ۱۹۸۰ رو به ركود نهاد و نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت. در اين زمان قيمت نفت روند نزولي پيدا كرد و دولتها با بدهي و كسري بودجه مواجه شدند. با وجود تلاشهايي كه درجهت پي گيري اصلاحات ساختاري اوليه انجام شد، بسياري از كشورهاي منطقه در مسير رشد و پيشرفت عقب افتاده و از مزيتهاي ادغام اقتصادي و جهاني شدن، در دنيا كنار كشيده شدند.
اگر چه منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنوز بازارهاي نفت را در سلطه خود دارند، اما مزيت و سود حاصل از نفت كه در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰، باعث بهبود سطح زندگي مردم شد، نتوانست يك پويايي معين در نرخ رشد اقتصادي بوجود آورد. 
در سال ۲۰۰۱ درآمد سرانه براي كشورهايي همچون قطر چيزي در حدود ۲۷۹۰۰ دلار و براي جيبوتي در حدود ۳۵۰ دلار تعيين شده است. تفاوت اينچنيني نشانگر وجود مشكلاتي است. اين مقاله به بررسي مشكلات كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي كه باعث عقب ماندگي آنها در مسير رشد شده اند، مي پردازد و بعضي از راه حل هاي ممكن را بيان مي كند. 
ميراث مشترك 
حتي اگر چه بين ثروتمندترين و فقيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، يك شكاف گسترده وجود داشته باشد، اما بيشتر اين كشورها از ميراث فرهنگي و پايه اي مشتركي برخوردار بوده، چالشهاي اقتصادي و اجتماعي يكساني را نيز دارا هستند؛چالشهايي از قبيل نرخ بالاي رشد جمعيت و نيروي كار، رشد پايين اقتصادي و ارتباطات ضعيف با اقتصاد جهاني. 
براستي كه رشد درآمد ناخالص ملي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دو دهه گذشته، در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه جهان دچار تزلزل شده است. اگر چه كشورهاي بدون نفت اين مناطق به طور متوسط بهتر از كشورهاي نفت خيز عمل كرده اند، اما به هر حال نرخ رشد آنها هنوز پايين تر از متوسط رشد كشورهاي در حال توسعه ديگر است. بخشهاي غير نفتي اقتصادهاي كشورهاي داراي نفت، به طور ثابت هر ساله از ۵/۲ درصد به ۴ درصد رشد پيدا مي كنند. اما نرخ رشد اين كشورها پايين است و اين به علت روند آهسته توليدات نفت و سرعت رشد جمعيت است.
حتي با حساب دوره رونق دهه ۱۹۷۰، رشد واقعي توليد ناخالص ملي براي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، به طور متوسط ۵/۳ درصد براي سه دهه گذشته بوده است كه از متوسط همه كشورهاي در حال توسعه پايين تر است. رشد سريع نيروي كار بيشتر از رشد استخدام و اشتغال بوده است. بنابراين، اگر چه پيشرفتهاي ديگر در اين مناطق به وجود آمده است، اما چالش هاي مهم هنوز باقي مانده است. 
به هر حال كشورهاي منطقه خاورميانه و  آفريقاي شمالي به شكل ضعيفي با اقتصاد جهاني پيوند خورده اند. اين مناطق تنها به يك سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه دست يافته اند. اين در حالي است كه سرمايه گذاري در پرتفوي، در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي وجود ندارد، چون كه بازار سهام و سرمايه پيشرفته اي ندارند، و از ادغام و پيوند با بازارهاي مالي دنيا، عقب مانده اند. كمتر از نصف اين كشورها، دسترسي به بازارهاي مالي دنيا دارند، عملكرد تجاري آنها نيز پايين تر از كشورهاي ديگر است. صادرات نفت به عنوان يك منبع ارز آوري براي صادركنندگان نفت به شمار مي آيد، اين در حالي است كه اهميت اين صادرات از سال ۱۹۸۵ كاهش يافته است. رشد صادرات كشورهاي بدون نفت در طول اين دوره متفاوت بوده، اما به طور كلي پايين تر از رشد صادرات كشورهاي در حال توسعه ديگر است . در نتيجه سهم كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در بازار صادرات دنيا در بين سالهاي۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ به نصف كاهش يافته است.
اين در حالي است كه سهم ديگر كشورهاي در حال توسعه در صادرات دنيا افزايش يافته است. اطلاعات و ارتباطات تكنولوژيكي كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دنيا ضعيف ترين است، به گونه اي كه براي مثال شمار استفاده كنندگان از اينترنت در مقايسه با مناطق ديگر پائين است. 
مشكلات مشترك
ريشه اين مشكلات اقتصادي چيست؟ يك عامل كليدي پايين بودن ميزان اصلاحات اقتصادي است. بيشتر كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه۱۹۹۰، به سمت اصلاحات گام برداشته اند. اين اصلاحات، شامل اصلاحات مالي، (استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مديريت هزينه و ...) معرفي ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي، آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و همچنين ايجاد انعطاف هايي در نرخ ارز مي باشد. كشورهايي كه اين اصلاحات را شروع و دنبال كردند، به رشد سريعتري در دو دهه گذشته دست يافتند. 
خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اينست كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند. 
عامل اساسي ديگر در مشكلات اقتصادي كشورهاي خاورميانه و  آفريقاي شمالي اينست كه، اين كشورها توانايي بهره بردن از مقوله جهاني شدن را ندارند. اگر چه اين مقوله داراي خطرهايي است، اما تحقيقات نشان مي دهد، كشورهايي كه اصلاحات نهادي و سياسي در بخشهاي مختلف مثل تجارت، بخش مالي ودولت در پيش گرفته اند به شكل بهتري، براي كسب منفعت از تجارت بين الملل و جريانهاي سرمايه و افزايش درآمد سرانه، مجهز شده  اند. به هر حال مشكلات موجود در اين مناطق مي تواند ناشي از۵ عامل كليدي باشد: 
۱- عقب ماندن از اصلاحات سياسي 
گسيختگي و كشمكشهاي سياسي، پيشرفت و استقرار نهادهاي دموكراتيك را دچار مشكل كرده است، و اين خود مانعي براي انجام اصلاحات اقتصادي است.
در گزارش اخير توسعه انساني كشورهاي عرب آمده است كه مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي، وقتي كه با موضوعهايي از قبيل تمدن، آزادي سياسي، تساوي جنسي، كه فرصتهايي را براي پيشرفت انسان در توانائيها و دانش ايجاد مي كرد، روبرو شدند، ضعيف عمل كردند. 
مرز و حدود بين بخشهاي عمومي و خصوصي اغلب نامشخص است كه اين خود باعث ايجاد تضاد در نرخ بهره، رانت خواري و فساد گسترده مي شود. سازمانهاي اجتماعي مانند انجمنهاي حرفه اي، رسانه هاي آزاد و مستقل و نهادهاي مستقل و غيردولتي، ضعيف بوده و اغلب همراه با دخالت دولت ها بوده است. در نتيجه مشاركت مردم و بخش خصوصي، محدود شده است. 
۲- دولتي بودن بخشهاي مختلف اقتصادي 
با وجود پيشرفتهايي كه در راستاي خصوصي سازي در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به وجود آمده است، باز هم اقتصاد بيشتر اين كشورها تحت سلطه نهادهاي دولتي و سازمانهاي بزرگ عمومي است. در هنگام رويارويي با افزايش بيكاري در جامعه، بخش عمومي به طور فزاينده اي نيروي كار جذب كرده است. اين باعث افزايش حجم پرداختها و دستمزدها شده است. دولتها، در اين مناطق بزرگ هستند و براي نسل جديد دستاوردي نداشته اند. بعضي از اين كشورها اصلاحات مالي را دنبال كرده اند، اصلاحاتي در نظام هاي مالياتي، كنترل هزينه ها و شفاف سازي، همچنين پيشرفتهايي در خصوصي سازي و بخش ارتباطات منطقه، رخداده است. اما هنوز، بر طبق استانداردهاي بين المللي، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در توسعه محيط هاي كارآفريني در حوزه هاي مالي و اقتصادي عقب مانده اند ، و در نهايت رشد اقتصادي و سرمايه گذاري آنها دچار مشكل شده است. 
۳- بازارهاي مالي توسعه نيافته 
در دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه هشتاد، اقتصاد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنگامي كه به سمت صنعتي شدن پيش مي رفت، بخش مالي آنها نيز توسعه مي يافت. 
اما روند اين توسعه در سالهاي اخير، كند شده و كشورهاي اين مناطق در روند توسعه عقب افتاده اند. درميان اين اصلاحات، آنهايي با ارزش هستند كه قوانين و مقررات بخش مالي را تقويت كند. بعضي از كشورها از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي و بعضي ديگر (مثل افغانستان، ايران، پاكستان و سودان) اصلاحات مربوط به نرخ ارز را در پيش گرفته اند. با اين حال، با وجود اين تلاش ها، بازارهاي مالي در مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي منسجم و توسعه يافته نيستند. بانك ها تحت سلطه مالكان دولتي و عمومي بوده و به طور قابل توجهي، نشانه بدهي دولت هستند. قوانين، قديمي بوده، شيوه مديريت و ارتباطات با بازارهاي سرمايه بين الملل ضعيف است. درنتيجه، بخش هاي مالي در منطقه نقش واسطه گري كه براي سرمايه گذاري و در نهايت رشد لازم است را برعهده ندارند.
۴- محدوديت هاي زياد براي تجارت
تحقيقات نشان مي دهند كه تجارت و بازرگاني باز، باعث بهره وري بالاتر و رشد درآمد سرانه مي شود. باز بودن تجاري، درجه يا ميزاني است كه خارجي ها و ملت ها مي توانند با همديگر به معامله بپردازند، بدون اين كه هزينه اي به دولت ها تحميل كند. (هزينه هايي اعم از تعرفه هاي مختلف و يا هزينه هاي غير از تعرفه هاي كالا). افزايش در تجارت باعث ترقي در بهره وري، توسط ورود دانش و نوآوري مي شود. در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي نظام تجارت و بازرگاني متفاوت است. تعداد زيادي از اين كشورها، نظام تجاريشان را آزاد ساخته اند. با اين حال كشورهاي ديگر از اين مناطق، با وجود تلاش هايي در راستاي آزادسازي بازرگاني (مانند تغييرات اخير در ايران، مغرب، پاكستان و سودان) باز هم داراي موانع بزرگ تعرفه اي و غير تعرفه اي، براي تجارت و بازرگاني هستند. در نتيجه در كشورهاي مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي به  طور كلي، محدوديت هاي مربوط به تجارت و بازرگاني دو برابر كشورهاي در حال توسعه ديگر است.
۵- نظام ارزي نامناسب
بسياري از كشورها در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي فاقد يك نظام منعطف در رابطه با نرخ ارز هستند. در بعضي مواقع، ثابت بودن نرخ ارز مفيد واقع شد و همين امر باعث شد كه اين كشورها از تعيين نرخ ارز واقعي اجتناب كنند. يك نظام نرخ ارز نامناسب، يك عامل اساسي در كند بودن رشد صادرات غيرنفتي، است اين كشورها همچنين در توسعه چارچوب سياست پولي نيز تأخير كرده اند، سياستي كه به پيوستن اين كشورها به اقتصاد جهاني كمك شاياني مي نمايد.
 نگاهي به آينده
چگونه ممكن است كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به رشد بالا همانند دهه ۱۳۷۰ برگردند و با اقتصاد جهاني پيوند بخورند؟ دو دهه گذشته يك جنبش اصلاحاتي در ساختار اقتصاد كلان اين كشورها به وجود آمده؟ اما با اين حال، اين اصلاحات به اندازه كافي، ريشه اي و در رابطه با موضوعات دولت نبوده است. از آنجايي كه تلاش هاي صورت گرفته كافي نيست، منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نمي توانند كه از اقتصاد جهاني به دور باشند؛ زيرا توسعه و پيشرفت لازم را در بخش هاي مختلف دارا نخواهند بود. در رابطه با اصلاحات، يك سري فعاليت هاي گسترده لازم است كه اين فعاليت ها شامل ارزيابي بنيادين نقش دولت در اقتصاد، ايجاد محيطي براي فعاليت بخش خصوصي بر طبق قواعد و ضوابط، آزادسازي هرچه زودتر تجارت و بازرگاني اصلاح بازار سرمايه و بهبود شفافيت از جانب دولت و كيفيت نهادهاي دولتي است. آزادسازي در اقتصاد بايد منصفانه صورت گيرد، به گونه اي كه باعث ايجاد رقابتي شود كه نيروهاي بازار بتوانند، فرصت هايي را جهت تخصيص بهينه منابع، به  وجود آورند و سرمايه گذاري و رشد را حمايت كنند. نهايتا اين كه تجانس فرهنگي و زباني، بايد يك موقعيتي را فراهم كند كه اين كشورها بتوانند از ادغام اقتصادي منطقه اي، منافعي را كسب كند.
خودباوری عامل پیشرفت یک جامعه
بی تردید یکی از عوامل اصلی در پیشرفت یک جامعه خودباوری است بر این اساس اگر یک جامعه بخواهد مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند و به  حدی از تکامل ، پیشرفت و ترقی  دست یابد ، می بایست یکایک افراد  آن جامعه به توانمندیهای بالقوه خود  اعتقاد و ایمان  داشته باشند و با تمام وجود در پی به بالفعل رساندن این توانمندیهای درونی خود باشند . لذا نا امیدی  ، عدم اعتماد به نفس و عدم ایمان به توانمندیهای درونی مانعی بر پیشرفت و تعالی یک جامعه است .
 ریاست محترم جمهور ، جناب آقای احمدی نژاد به جمله کوتاه ولی درعین حال ، ژرف و  پر معنایی  اشاره نمودند که  :  می شود و می توانیم . بله اگر انسان به توانمندیهای خدادادی درون خود باور داشته باشد می تواند با استمداد از خدواند بزرگ در جهت بروز نمودن  توانمندیهای نهفته بکوشد و با عزمی راسخ به مبارزه با با مشکلات و ناملایمات برود و همچون دژی مستحکم در برابر سختیها و مشکلات بایستد و در پرتو ایمان  ، عقل و خرد و  پشتکار و خودباوری  پله های کمال و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی نماید و به اهداف متعالی دست یابد . 
باید با نام خدا شروع کرد و با نام و یاد او و استمداد از او  حرکت را آغاز کرد . حرکت به سوی اهدافی روشن ولی بسی دور اما دست یافتنی. ( می شود و می توانیم )
نقش علم و ایمان در پیشرفت فرد و جامعه
یکی از دوستان خوب به نام کربلایی مطالب خوبی را در زمینه نقش علم و ایمان در پیشرفت و تکامل فرد و جامعه در قسمت نظرات ارائه نمودند که لازم می دانم ضمن تشکر از ایشان ُمطالب ذکر شده راجهت استفاده خوانندگان دیگر اینم وبلاگ در این قسمت درج کنم  .
علم به ما روشنائی و توانائی می‏بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی ، علم‏ ابزار می‏سازد و ایمان مقصد ، علم سرعت می‏دهد و ایمان جهت ، علم توانستن‏ است و ایمان خوب خواستن ، علم می‏نمایاند که چه هست و ایمان الهام‏می‏بخشد که چه باید کرد، علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون ، علم‏ جهان را جهان آدمی می‏کند و ایمان روان را روان آدمیت می‏سازد، علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش می‏دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می‏برد، علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. هم علم به انسان نیرو می‏دهد، هم‏ ایمان ، اما علم نیروی منفصل می‏دهد و ایمان نیروی متصل. علم زیبائی است و ایمان هم زیبائی است علم زیبائی عقل است و ایمان زیبائی روح ، علم‏ زیبائی اندیشه است و ایمان زیبائی احساس هم علم به انسان امنیت می‏بخشد و هم ایمان علم امنیت برونی می‏دهد و ایمان امنیت درونی علم در مقابل‏ هجوم بیماریها ، سیلها ، زلزله‏ها ، طوفانها ، ایمنی می‏دهد، و ایمان در مقابل اضطرابها ، تنهائیها ، احساس بی پناهی‏ها ، پوچ انگاری‏ها. علم جهان را با انسان‏ سازگار می‏کند و ایمان انسان را با خودش.
نیاز انسان به علم و ایمان تواما ، سخت توجه اندیشمندان را اعم از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته است. علم و ایمان هر کدام نقشی متفاوت در سازندگی آینده‏ء انسان دارند. نقش علم این است که راه ساختن را به‏ انسان ارائه می‏دهد. علم انسان را توانا می‏کند که هرگونه " بخواهد " آینده را همان گونه بسازد. و اما نقش ایمان این است که انسان را به‏ سوی اینکه خود را و آینده را " چگونه " بسازد که برای خویشتن و برای‏ جامعه بهتر باشد می‏کشاند. ایمان مانع آن می‏گردد که انسان آینده را بر محور مادی و فردی بسازد. ایمان به خواست انسان جهت می‏دهد، آن را از انحصار مادیات خارج می‏کند و معنویات را نیز جزء خواستها قرار می‏دهد. .علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می‏گیرد و طبیعت را آنچنانکه انسان بخواهد و فرمان دهد می‏سازد. اما اینکه طبیعت را چگونه‏ بسازد، آیا از طبیعت مصنوعاتی بسازد به سود جامعه‏ء انسانی و یا نیروهای‏ مخرب برای مزید توسعه طلبی افرادی مخصوص، این دیگر به این ابزار که‏ نامش علم است مربوط نیست، این بسته به این است که انسانهایی که علم‏ در فرمان آنهاست چگونه انسانهایی بوده باشند. اما ایمان مانند قدرتی حاکم بر انسان عمل می‏کند و خواست او را در اختیار می‏گیرد و در مسیر حق و اخلاق سوق می‏دهد. ایمان انسان را می‏سازد و انسان با نیروی علم، جهان را. آنجا که علم و ایمان توأم گردند، هم‏ انسان سامان می‏یابد و هم جهان.
بدیهی است که نه علم می‏تواند جانشین‏ ایمان گردد که علاوه بر روشنائی و توانائی ، عشق و امید ببخشد، سطح‏ خواسته‏های ما را ارتقاء دهد و علاوه بر اینکه ما را در رسیدن به مقاصد و هدفها و در پیمودن راه به سوی آن مقاصد و اهداف مدد می‏دهد، مقاصد و آرمانها و خواسته‏هائی از ما را که به حکم طبیعت و غریزه بر محور فردیت‏ و خودخواهی است از ما بگیرد و در عوض ، مقاصد و آرمانهایی به ما بدهد بر محور عشق و علاقه‏های معنوی و روحانی ، و علاوه بر اینکه ابزاری‏ است در دست ما جوهر و ماهیت ما را دگرگون سازد، نه ایمان می‏تواند جانشین علم گردد، طبیعت را به ما بشناساند، قوانین آن را بر ما مکشوف‏ سازد و خود ما را به ما بشناساند. تجربه‏های تاریخی نشان داده است که جدائی علم و ایمان خسارتهای غیر قابل جبران به بارآورده است. ایمان را در پرتو علم باید شناخت، ایمان در روشنائی علم از خرافات دور می‏ماند با دور افتادن علم از ایمان ، ایمان‏ به جمود و تعصب کور و با شدت به دور خود چرخیدن و راه به جائی نبردن‏ تبدیل می‏شود آنجا که علم و معرفت نیست، ایمان مؤمنان نادان وسیله‏ای‏ می‏شود در دست منافقان زیرک که نمونه‏اش را در خوارج صدر اسلام و در دوره‏های بعد به اشکال مختلف دیده و می‏بینیم. علم بدون ایمان نیز تیغی است در کف زنگی مست ، چراغی است در نیمه‏ شب در دست دزد برای گزیده‏تر بردن کالا این است که انسان عالم بی ایمان‏ امروز ، با انسان جاهل بی ایمان دیروز ، از نظر طبیعت و ماهیت رفتارها و کردارها کوچکترین تفاوتی ندارد.
توسعه اجتماعي و چالش‌هاي پيش رو
جست‌وجو در مفهوم توسعه اجتماعي نشان مي‌دهد كه بيشترين موضوع قابل دسترسي كاربرد سنتي توسعه اجتماعي ،به مقوله روانشناسي كودك مي‌پردازد و فرآيند اجتماعي شدن كودك در مراحل مختلف رشد را بررسي مي‌كند . اساساً كاربرد توسعه اجتماعي سابقه چنداني ندارد شايد عجيب تر اين باشد كه در سال 1997 سازمان‌هاي جهاني مرتبط با مساله توسعه ، بانك جهاني و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) اين برنامه را به عنوان بخش مستقل در نظر گرفت و در واقع بخش مجزايي با عنوان توسعه اجتماعي افتتاح شد. به هر صورت، مفهوم روشني از توسعه اجتماعي در دست نيست و مفاهيم مغشوشي وجود دارد. سالها توسعه اجتماعي – اقتصادي به صورت توام اجرا مي‌شد و اين سئوال براي برنامه ريزان مطرح بود كه چرا بايد مقوله اجتماعي را جدا از مفهوم توسعه اجتماعي به عنوان فردا ياد كرد.
بررسي بهترين لغت نامه هاي جامعه شناسي از سال 1950تا 1996 نشان مي دهد كه در آنها به مساله توسعه اجتماعي هيچ اشاره‌اي نشده است. براي ذكر مثال مي‌توان از لغتنامه جامعه شناسي كه «دانكن » در سال 1970 تدوين كرده و ده بار تجديد چاپ شده است و همچنين لغت نامه مدرن جامعه شناسي نام برد كه به وسيله «تئودورسن » تدوين شده است و در آن نيز اشاره‌اي به موضوع توسعه اجتماعي نشده است. از سوي ديگر با بررسي لغتنامه هاي مختلفي كه رويكرد چپ گرا دارد نيز به نكته‌اي درباره موضوع توسعه اجتماعي دست نخواهيم يافت. با توجه به فقر منابع اطلاعاتي موجود در زبان فارسي مي‌توان پيش بيني كرد كه وضعيت ايران نيز به همين صورت است. به طور مثال در بررسي چندين مجله سياسي مانند «نامه علوم اجتماعي» يا «بولتن‌هاي انجمن جامعه شناسي ايران» فقط يك مقاله ارزشمند به قلم آقاي فكوهي بود كه البته در آن مقاله ،توسعه اجتماعي به معناي واقعي به كار نرفته است بلكه بحث از مديريت و كاربرد توسعه اجتماعي مطرح شده در مجامع جهاني در سال 1995 است. 
استقلال توسعه اجتماعي از توسعه اقتصادي 
جان كتيرني يكي از برجسته‌ترين كارشناسان سازمان ملل و بانك جهاني است كه عهده دار برنامه ريزي براي توسعه جهاني در جوامع جهان است . استاد دانشگاه لس آنجلس به درخواست سازمان ملل و بانك جهاني در ژوئن سال 2002 جزوه تدوين شده‌اي از توسعه اجتماعي به عنوان مقوله‌اي كه در برگيرنده بخشي از توسعه بوده است نام مي‌برد و اظهار مي‌دارد كه توسعه اجتماعي بر كنش و واكنش‌ها و روابط انساني تأكيد مي‌كند. با دقت به اين تعريف درخواهيم يافت كه اين عبارت شامل ويژگي‌هاي سنتي يك تعريف نيست . تلاش و همكاري گروه‌هاي مختلف بر موضوع توسعه اجتماعي قابل توجه است . تلاش اين گروه‌ها منجر به تدوين يك منبع اطلاعاتي با موضوع توسعه اجتماعي در قالب جزوه شد كه در تاريخ سيزده نوامبر 2003 منتشر شد. توسعه اجتماعي در اين جزوه به معناي تامين كننده آينده براي همگان به كار رفته است و اين مساله را دگرگوني اجتماعي مثبت دانسته‌اند. در اين مرحله نيز تنها از توسعه اجتماعي تعريفي به ميان نيامده است بلكه يك واژه ارزش داورانه‌اي با نام دگرگوني اجتماعي مثبت ،مطرح شده است. 
هدف تعاملي و بزرگ بنيان گذاران علم جامعه شناسي مانند هربرت اسپنسر، آگوست كنت و دوركيم و سايرين نيز رسيدن علم جامع شناسي به ارزش‌ها وفضايل جهان شمول بوده است. واژه مثبت نيز به همان ميزان ارزش داورانه است كه هدف بنيان گذاران جامعه‌شناسي به دگرگوني‌هاي اجتماعي مثبت و كشف ارزش‌هاي جهان شمول متمايل است. 
رخدادهايي مانند انقلاب كبير فرانسه و انقلاب صنعتي، متفكران را بر آن داشت كه دگرگوني‌ها به صورت انقلابي درنيايد و بنيان جامعه را از بين نبرد. بنابراين چه مستقيم و چه غير مستقيم صحبت از دگرگوني‌هاي مثبت و منفي و بنيان نهادن علمي شد كه دگرگوني‌هاي مثبت را در جامعه پيگيري كند. واژه‌اي كه بعدها در دانشگاه هاروارد به نام مهندسي اجتماعي رايج شد. شايد بتوان با اين موضوع كاربرد يك واژه ارزش داورانه‌اي مانند مثبت را توضيح داد ولي در نهايت متوجه خواهيم شد كه توجيه جايگاهي ندارد وپذيرش اين واژه كلي به صورت مقطعي چاره كار است. در يك تعريف ناكام ديگر از توسعه اجتماعي كه با استناد به سند موجود در يونسكو، مي‌توان از آن نام برد؛ مي‌شود گفت كه توسعه اجتماعي  فرايند توانمند سازي گروه‌هاي فقير و محروم، افزايش امكانات بالفعل و ظرفيت سازي و در اختيار گذاشتن ظرفيت‌هاي موجود براي فقر است.
با دقت به اين تعريف، واژه هاي فقر محروميت برجسته مي‌شود. مساله ديگر نيز برابري و آماده سازي نهادها براي پيگيري الگوهاي برابر خواه در زمينه هاي گوناگون است. اين مشكل تا برگزاري گردهمايي سران 117 كشور جهان درماه مارس 1995 در كپنهاك دانمارك ادامه دارد. 
اين گردهمايي، سران را متعهد به انجام اقداماتي مي‌كرد كه مي‌تواند انديشمندان را به اجماع نظر درباره توسعه اجتماعي برساند و موارد تعهدات را موضوع توسعه اجتماعي تلقي كند. اقدامات فوق بدين شرح است:
1. ايجاد فضاي توانمندساز يا قابليت‌زا در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و فرهنگي در جهت دستيابي آحاد مردم به توسعه اجتماعي.
2. ريشه‌كني فقر در جهان از طريق اقدامات مرتبط ملي و بين المللي به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير رسالت اخلاقي، اجتماعي سياسي و اقتصادي نوع بشر و دولت‌ها به عنوان نمايندگان مردم.
3. تلاش براي تحقق اشتغال دائم به عنوان اولويت اساسي در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي و توانمندسازي همه افراد براي تأمين نيازهاي اساسي خود به وسيله اشتغال مولد و آزادنه.
4. بهبود يكپارچگي اجتماعي از طريق تقويت ثبات اجتماعي و ايجاد جامعه‌اي عادلانه و امن بر اساس رويكرد حقوق بشر.
5. رعايت كامل تمامي حقوق انساني زنان و بهبود شرايط آنان در دستيابي به برابري با تاكيد بر تقويت نقش مشاركتي آنان در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
6.دستيابي همگاني به آموزش‌هاي كيفي با توجه به بالاترين استانداردهاي سلامت فيزيكي و ذهني و دسترسي همگاني به مراقبتهاي بهداشتي اوليه.
7.بسيج و تخصيص بهينه و كارآمد منابع اولويت‌هاي توسعه، به‌ويژه توسعه نهادهاي دموكراتيك.
8. هزينه كردن بيشتر و ارتقاي سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي اجتماعي و ارزيابي دائمي با توجه به توسعه اجتماعي.
9. تلاش براي تأمين منابع لازم در جهت توسعه اجتماعي با توجه به منابع بين المللي و ملي.
10. تدوين برنامه ارزيابي و نظارت مستمر بر تمامي برنامه‌ها و اقداماتي كه توسط دولت‌ها، بخش  خصوصي و سازمان‌هاي غير حكومتي و نهادهاي اجتماعي محور در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي به وجود مي‌آيد.
در صورت تبديل موارد تعهد به كليد واژه مي‌توان به سر فصل‌هايي براي موضوعات توسعه اجتماعي دست يافت. ظرفيت‌سازي و ايجاد فرصت، توانمندسازي، مشاركت اجتماعي، وفاق اجتماعي و سرمايه اجتماعي، تبعيض‌زدايي، شهروند محوري، امنيت فردي و جمعي، فقرزدايي مشاركتي و اداره مردمي و خردمندانه  مسأله‌اي كه متأسفانه در زبان فارسي به حاكميت ترجمه شده است به عنوان سرفصل‌هاي موجود براي توسعه اجتماعي مطرح مي‌شوند. با اين توضيحات مشخص شد كه توسعه اجتماعي در پي دستيابي به چه مواردي است و چرا با توسعه اقتصادي و سياسي تفاوت دارد اگر چه برخي از واژه‌ها هنوز همپوشاني خود را با توسعه سياسي حفظ كرده‌اند. چيستي و چرايي پرداختن به اين هياهو بحث ديگري است كه مطرح مي‌شود. با مراجعه به منطق دروني سرمايه‌داري سبب تبديل اين نظام به پوياترين نظام شناخته شده بشر و تبديل به يك نظام دانائيدي و سيزيفي مي‌شود. انباشت دائم التزايد سرمايه براي سرمايه‌گذاري مجدد مانند كشيدن آب اقيانوس با سطلي بدون ته است. به همين دليل نظام سرمايه‌داري را نظام سيزيفي مطرح كرده‌اند. از آنجا كه نظام سرمايه‌داري نظامي بحران‌زاست، اولين بحران سرمايه‌داري در سال 1825 در انگلستان با نام بحران مازاد توليد شكل گرفت. اين بحران سبب مي‌شود كه نظام سرمايه‌داري ضمن حفظ نظام و اصل طلايي سود بتواند راه‌حل‌هايي براي گسترش نظام بيايد. از آنجا كه راه‌حل‌ها با حفظ نظام همراه هستند به صورت كوتاه مدت طراحي مي‌شوند. اقتصاددانان از دهه 1970ميلادي متوجه ويژگي‌هاي خاص بحران‌هاي نظام سرمايه‌داري و ورود آن نظام به مرحله انحصاري شدند.
به دليل حاكميت بازارهاي بورس و سهام و تبديل بازار به قمارخانه با ورود بحث جهاني شدن، سرمايه‌داري به سرمايه‌گذاري تبديل شده و مكانيزهاي سنتي بازار به دليل ورود سرمايه داري به دوران انحصاري پيش از جنگ دوم جهاني، پاسخگو نبودند. ركود و تورم  يكي از مكانيزم‌هاي سنتي بازار محسوب مي‌شود، اما در دوران انحصاري اين مكانيزم‌ها عمل نمي‌كرد و به همين دليل واژه‌هاي جديد مانند ركود تورمي به مفاهيم علوم اقتصادي اضافه شد. 
بر اساس مطالعات كارشناسان آمار شوروي، نظام‌هاي سرمايه‌داري متوجه طولاني شدن دوره بحران ها و ركودها شدند كه عمر متوسطي بين 7 تا 8 سال داشت. متفكران جهاني و سياستگذاران در جست‌و‌جوي راهي براي رفع نوسانات بودند و راهي جز رفتن به سمت بازار جهاني واحد در زمينه هاي مختلف وجود نداشت. از آنجا بود كه يكپارچه سازي جهان در دستور كار قرار گرفت و مفهوم گلوباليزيشين مطرح شد. جهاني‌سازي در مسير خود با دو مانع اساسي فني و سياسي – نظامي روبه رو بود.  مانع فني از تبديل جهان به بازار واحد جهاني جلوگيري مي‌كرد. ضرورت برقراري ارتباط بنگاه‌هاي اقتصادي در سطح جهان مطرح مي‌شد . نكته ديگر چگونگي ذخيره حجم عظيمي از اطلاعات و دسترسي لحظه‌اي به آن بود. با وجود اين مشكلات فني ،امكان جهاني شدن فراهم نبود و انقلاب الكترونيك كه منجر به دو اتفاق بزرگ در جهان شد، در دستور كار قرار گرفت.
با اختراع ريز پردازنده‌ها «ميكروپروسسور» و ارتباطات ماهواره‌اي، موانع فني جهان از ميان برداشته و مفهوم مساحت، زمان و شب و روز دگرگون شد. 
پس از رفع موانع فني، اتحاد جماهير شوروي به عنوان مانع سياسي در مسير جهاني‌سازي وجود داشت، زيرا بازار جهاني نمي‌توانست با جنگ سرد و تقسيم بازار جهان كه مهم‌ترين درآمد آن نفت است، همراه باشد. با يك برنامه ريزي دقيق قيمت نفت كاهش مي‌يابد و تحولات صنعتي به شوروي مي‌آموزد كه رقابت‌هاي سنتي غير ممكن است و يك روز عقب ماندن، قرن ها عقب افتادگي محسوب مي‌شود. پس از فروپاشي شوروي، مانع سياسي نيز از ميان مي‌رود و جهان براي رفتن به سوي جهاني شدن كامل يعني وحدت كامل بازارهاي توليد، سرمايه و اشتغال آماده مي‌شود. آنچه كه در حال حاضر در جهاني‌شدن كمتر موفقيت آميز است، شركت كردن جهانيان در هر شغل است بنابراين دانشجويان ما بايد توانمندي‌هاي خود را ارتقاء دهند تا بتوانند در عرصه جهاني به رقابت بپردازند . متاسفانه نظام آموزش عالي بيمار كشور نيز با اين شرايط نمي‌تواند پاسخگو باشد.
رهبري جريان بازار واحد جهاني را سازمان INN (صندوق بين المللي پول ) بر عهده مي‌گيرد و خوشبختانه بانك جهاني به فاصله گيري از اقدامات اين صندوق مي‌پردازد. كوچك شدن دولت ها، حذف يارانه ها، رها كردن قيمت كالاها و تنظيم قيمت در بازار از جمله دستورالعمل هاي جهاني سازي است كه به كشورها پيشنهاد و تحميل خواهد شد. 
همچنين اصل گردش سرمايه‌گذاري نيز از ميان خواهد رفت و از ميان بردن تعرفه ها، حذف الگوهاي حمايتي در اقتصاد و بازگذاشتن اقتصاد ازجمله ساير دستورالعمل هاي جهاني سازي به شمار مي‌رود. 
در حال حاضر وارد عصري مي‌شويم كه سرمايه داري براي اولين بار كاملاً عريان است و آنچه كه وجود دارد را نيز انسان مي‌دهد. در اين فرايند دو جنبه سرمايه‌داري فعال مي‌شود از يك سو پوياترين نظام‌جهان، به ظرفيت سازي چندين برابر از توانمندي هاي موجوددر جهان مي‌پردازد كه امكان شكوفايي خلاقيت افراد را به حداكثر ميرساند و از سوي ديگر نيز ميزان ويرانگري تشديد مي‌شود. دستورالعمل‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در جهت جهاني شدن با بروز شورش‌هاي نان (INF) در دنيا مطرح مي‌شود .در اين شرايط نگاه انديشمندان جهان به آثار و تبعات دستاوردهاي جهاني سازي جلب مي‌شود و آنان دستاوردهاي اين فرايند را براي اقليتي معنادار دانسته‌اند. در صورتي كه انبوه مردم جهان با مسائل زيادي روبه رو مي‌شوند. اگر از دريچه اقتصاد و از نگاه بالا به جهاني سازي بنگريم به تدريج مسائل جديد ديگري از زاويه ديگر يعني مقوله فرهنگ و جنبش هاي اجتماعي جديد به ميان مي‌آيد . اگرچه متأسفانه هزاره سوم نشان مي‌دهد كه جنبش هاي جديد افول كرده‌اند و مبارزه با مفاهيم و اشكال سنتي مانند فقر و لوكس شدن برخي از خواسته‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي جديد رخ داده است، اما نكته ديگر سوق دادن جوامع  به قطبي شدن است كه در اثر دستورالعمل‌هاي جهاني سازي رخ مي‌دهد. قطبي شدن جهان؛ رسيدن به ثروت افسانه‌اي گروه اقليت، فقر انبوه طبقه متوسط و فلاكت‌زدگي بخش اعظم جامعه و خطرات ديگر را به دنبال خواهد داشت.
با وجود تكنولوژي عالي،سرمايه در زمينه‌هاي مختلف انباشته خواهد شد و فروش موردي كالا موضوعيت خود را از دست خواهد داد و ديگر نياز به فروش لحظه‌اي كالا نيست. خواسته‌هاي توسعه اجتماعي با بررسي آثار جهاني شدن، مساله يكسان‌سازي را در جهان مطرح مي‌كند. فرآيند يكسان سازي، فرهنگ‌هاي ملي ،محلي و آثار مادي و معنوي خرده فرهنگها را در معرض خطر نابودي قرار مي‌دهد. بنابراين جوامع مجبور به پذيرش و نيز گرايش به چند فرهنگي خواهند شد. بنابراين مطرح كردن بحث حفظ هويت و فرهنگهاي محلي در كنار مقوله اقتصاد و سياست است. مواجهه با پيشرفت‌هاي تكنولوژي بسيار مشهود و تقويت فردگرايي و از ميان رفتن مفاهيم برخي از نهادها يا سازمانها نيز از تبعات جهاني‌سازي است. بروز اين تحولات در عرصه شهري بسيار نگران كننده است و منجر به جدايي‌گزيني خواهد شد. از سوي ديگر در كنار خطر نابودي فرهنگهاي محلي و قومي، خطر بيگانه ستيزي و تحمل نكردن ديگران نيز بسيار زياد وجود دارد كه به منزوي سازي فرد منجر شده است. توسعه اجتماعي شديداً در پي مبارزه با منزوي سازي است. مسأله بيگانه ستيزي نيز به خطر وقوع فاشيسم را مطرح كرده است كه ميتوان از مداراي اجتماعي و بالابردن وفاق به وسيله تساهل به عنوان يكي از اهداف توسعه اجتماعي ياد كرد . با نابودي دولتها جهاني سازي جامعه را در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد ‌داد. با در نظر گرفتن قوانين سازمان تجارت جهاني بسياري از كالاهايي كه كشورهاي جهان سوم از بعد اقتصادي در آن ذينفع بودند ،جدا شده است و اين محدوديت‌ها مردم را در شرايطي بسيار وخيم تر قرار خواهد داد كه با مرگ دولت رفاهي ،حداقل‌هاي خود را نيز از دست خواهند داد. در اين شرايط جامعه مدني ،ايجاد نهادهاي مردمي و سازمانهاي غير حكومتي پس از كوچك شدن دولتها در دستور كار قرار مي‌گيرد  و مشاركت آحاد مردم، شهروند سازي و دخالت، نظارت و پاسخگويي نظام شفاف اقتصادي مطرح مي‌شود.
از آنجايي كه ثبات يكي از پيش شرط‌هاي جهاني‌سازي است، براي دستيابي به ثبات بايد برنامه‌ريزي بلند مدت شده باشد. بنابراين بايد به سوي تشكيل نظام‌هايي در عرصه سياسي رفت كه بتوانند دستيابي ثبات را در برنامه ريزي تضمين كنند.
اگر جهاني‌سازي در نظام‌هاي ديكتاتوري ترويج شود ،آن نظام‌ها با حركات ساختار شكنانه‌اي روبه‌رو خواهند شد كه امكان جهاني‌سازي‌ را با ترديدجدي روبه‌رو خواهد كرد. به طور مثال مي‌توان روي آوردن به دموكراسي و تبليغ آن از سوي افرادي كه از نظر فكري به صهيونيسم مسيحي وابسته‌ هستند و ناگهان طرفدار آزادي جهان سوم مي‌شوند را مطرح كرد. 
مبحث توسعه پايدار با گرايش مشاركت جويانه شهروندان در اجتماع ،اقتصاد جهان‌، فرهنگ،جنسيت، اقوام و مسائل ديگر در كنار توسعه اجتماعي، در دستور كار قرار مي‌گيرد.
سازمان ملل از دي ماه سال  1379 ،درباره ميزان فعاليت شوراها در زمينه توسعه اجتماعي، پژوهشي انجام داد كه مسئوليت اين تحقيق با من نبود. البته بايد يادآوري كرد كه اين مطالعه زماني صورت گرفته است كه بحث جامعه مدني و تقويت نهادهاي مدني به عنوان راهبرد اساسي جامعه در اين شرايط نامناسب مطرح شده است. به همين دليل در حالي از جهاني شدن صحبت مي‌شود كه نيازهاي ملي جامعه ايران جدا از نيازهاي جهاني، همراه با مطرح شدن مصاديق توسعه اجتماعي در سطح جهاني، به سوي شهروندمداري، پايداري و… گرايش يافته است.
عوامل و موانع پیشرفت از نظر رييس جمهور محترم جناب آقای احمدی نژاد
   مدرسه بهترين ،‌والاترين و ارزشمندترين نهادی است که بعد از خانواده درخدمت سازندگی، پيشرفت و اخلاق جامعه قرار دارد مدرسه امن‌ترين کانون علم و فرهنگ است و بايد نگاه به مدرسه نگاه به بهترين‌ها باشد، چرا که مدرسه جايگاهی برای آموختن، ساختن، و پيشرفت کشور است.
  فرهنگيان بالاترين، مهم‌ترين و حساس‌ترين مسئوليت را در ايران بر عهده دارند، انتظار و حق ملت ايران است که فرزندان آنها که به شما سپرده شده‌اند، مؤمن، عالم، با اخلاق، ‌هوشمند و پاک تربيت شوند.
  خودباوری، شخصيت، ارتباط با خدا و همت برای کار و تلاش مسئوليت امروز جوانان امروز مي‌‌باشد.
  تعالی همه جانبه كشور يعنی پيشرفت همه جانبه كشور، يعنی پيشرفت علمی، صنعتی، فناوری، كشاورزی، اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی. ملت ما شايسته نشستن بر قله‌های جهانی است . ملت ما شايستگی آن را دارد كه درهمه زمينه‌ها در مقابل و  پيشاپيش همه ملت‌ها قرار گيرد. امروز بايد برای تعالی همه جانبه كشور دست به دست هم بدهيم.
  همبستگی و وحدت ، كار علمی و علم آموزی ، ايمان به خدا، دلسوزی برای يكديگر ، عشق به هموطن ، عشق به خدا،عشق به ايران عزيز، كار ،تلاش و مجاهدت پيگير، خلاقيت و نگاه به قله‌های بلند و آرمانهای الهی همه اينها عواملی هستند كه ما را به قله پيشرفت همه جانبه هدايت و ما را در اين مسير ياری می ‌كنند.
  تفرقه ، سستی ، آسيب پذيری فرهنگی ، عدم شناخت دشمنان و توطئه‌های آنها ، عدم دفاع جانانه در مقابل هجوم دشمنان، از دست دادن خودباوری ، شجاعت ، ابتكار و خلاقيت و از دست دادن فرصت‌ها از موانع پيشرفت است.
توسعه ايراني
تحليل پيش‌نويس برنامه چهارم توسعه؟ آيا آن را در سمت و سويي مبتني بر عدالت و استقلال ملي ارزيابي ميشود؟
در مورد تحليل خود از پيش‌‌نويس برنامه چهارم نكاتي كه قابل ذکر است  اين است كه اولاً برنامه‌هاي توسعه در ايران، با كمال تاسف يك مسير انحطاط و جدايي فزاينده از مسايل و نياز‌هاي جامعه را طي مي‌كنند و از اين نظر شايد هيچ تفاوتي بين برنامه سوم و پيش‌نويس برنامه چهارم وجود نداشته باشد. نكته جالبي كه وجود دارد اين است كه از يك طرف در دولت و مجلس مرتباً مدح وثناي برنامه سوم گفته مي‌شود، و از طرف ديگر مرتبا با طرح‌ها و لوايح توسط خود دولت و مجلس اين برنامه نقض مي‌شود واز آن مهم‌تر اين است كه به صورت فزاينده‌اي اقداماتي كه در برنامه، اساسا در دستور كار نبوده، در دستور كار دولت و مجلس قرار مي‌گيرد و همه اينها حكايت از اين دارد كه برنامه سوم چيزي بيش از تكرار يك سري كليشه‌ها بدون وجود يك تحليل روشن از شرايط و مسايل ايران نبوده است. در پاسخ به اينكه آيا اين پيش‌نويس در سمت‌وسويي مبتني بر عدالت واستقلال ملي قرار دارد يا نه؟ بر اساس الگوي نظري كه انتخاب كرده‌اند، طبيعتا نمي‌توانند چنين سمت‌وسويي داشته باشند، اما اين به معناي اين نيست كه به اين جنبه‌ها توجهات غير سازمان يافته و غير منسجم وجود ندارد، بحث بر سر اين است كه پيوند ارگانيك و منطقي و همراه با انسجام با اين موضوعات نه در برنامه سوم وجود داشت و نه در پيش‌نويس برنامه چهارم وجود دارد، گر چه به صورت كاملا الصاقي نكاتي در اين زمينه هم ذكر شده است.
● آيا گفتمان غالب بر برنامه‌ريزي كشور ما، از اجماع واشنگتني فاصله گرفته است؟ اگر اينطور نيست موجبات بقاي اين گفتمان چه بوده است؟ و اگر بوده است آيا موجبات پديدار شدن اجماع پسا واشنگتني را كاملاً در نظام برنامه‌ريزي خود درك كرده‌ايم؟
  پاسخ اين است كه نه، فاصله نگرفته‌اند، وانگهي به جاي اينكه هم از تحولات نظري پيش آمده در ميان صاحبان اجماع واشنگتني و هم از شرايط تجربي تلخي كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران اتفاق افتاده است، پند بگيرند، با كمال تاسف به حذف تاريخ و تجربيات تاريخي سعي مي‌كنند كه آن تجربه تلخ و پر هزينه و خسارت بار را به فراموشي بسپارند، و در واقع چشم خود را به روي واقعيت مي‌بندند، اما اينكه موجبات بقاي اين گفتمان چه بوده است؟ من تصور مي‌كنم كه دو ركن بزرگ در اين زمينه وجود دارد، يك ركن اين است كه نظام آموزش عالي ما نظام آموزشي ايست كه علوم را مستقل از روش شناسي آموزش مي‌دهد و بنابراين بستر و زمينه تعميق انديشه علمي‌ مسدود است. در چنين نظام آموزشي، كساني كه به يك حدي از صلاحيت‌ها در اين زمينه مي‌رسند، محصولات طبيعي اين نظام آموزشي نيستند، بلكه به صورت كاملا تصادفي در معرض اين بحث‌ها قرار مي‌گيرند. بنابراين يك وجه مسأله به حوزه‌ انديشه بر مي‌گردد و اينكه نظام آموزشي ما از يك طرف روش شناسي علمي‌را آموزش نمي‌دهد و از طرف ديگر به اعتبار فرايند ايجاد ادراك علمي، اين نظام، يك نظام واژگونه است، يعني به جاي اينكه نقطه عزيمت خود را مشاهده عالمانه واقعيت‌ها قرار بدهد و بعد از آن طي فرايندي به تئوري برسد، نقطه عزيمت خود را آموزش‌هاي تئوريك قرار مي‌دهد و اين چنين مي‌شود كه به خصوص در دايره علوم اجتماعي اين تئوري‌ها عملا نقش ايدئولوژي‌ها را براي گروندگانشان بازي مي‌كنند.
يك وجه ديگر مسأله كه شايد به همان اندازه اولي اهميت دارد، اين است كه استمرار و باز توليد اين شرايط قطعا با منافع گروههايي گره خورده و بنابر اين تركيب اين دو، شايد بتواند توضيح دهنده دليل بقاي يك چنين گفتماني باشد.
● آيا اساساً توسعه ملي ما مي‌بايد سمت وسوي پسا واشنگتني داشته باشد؟يعني آيا مي‌توان با مباني هستي شناختي و انسان شناختيِ نهادگرايي جديد، مفاسد نظام سرمايه داري را چاره كرد؟يا مثلا با توسل به نظريات امثال آمارتياسن اين كار را صورت داد؟
سمت وسوهاي واشنگتني روي يك چيز اتفاق نظر دارد و آن هم نارساييها و سوء كاركردهاي اقتصاد بازار در يك ساختِ در حال توسعه است و سمت وسوهاي متعارف اقتصاد بازار تنها در زماني در دستور كار قرار بگيرد كه شرايط و تمهيدات و پيش نيازهاي نهادي آن مهيا شده باشد، اما اينكه وجه آرماني كه توصيه ميكنند چه ويژگيهايي دارد، در ميان طيف متنوع منتقدين اجتماع واشنگتني يكسان نيست و بنابراين بايد دقيقاً مشخص گردد كه كدام نحله مورد نظر است.
ترجيحاً به جاي عنوان مفاسد، "نارسايي‌ها" و "سوء كاركردها" را به كارمیبریم، كه رويش اتفاق نظر جهاني وجود دارد تصور اين است كه عرصه‌هاي حساسيتهاي نهاد گراي قديم در اين زمينه بيشتر مي‌تواند موثر واقع بشود.در واقع نهادگراهاي قديم به همان اندازه كه به ساز و كارهاي انتقال و آموزش علوم در كشورهاي در حال توسعه حساس بودند، به ساخت قدرت و مساله عدالت اجتماعي هم تاكيد جدي تري داشتند، كه اين ويژگيها در نهاد گراهاي جديد نسبتاً كم رنگ است.
در پاسخ به اينكه آيا نظريات آمارتياسن مي‌تواند كاستيهاي نظام سرمايه‌داري را چاره كند؟ بايد توجه داشت كه آمارتياسن روي چند تا محور بسيار مهم تاكيد دارد اما آن چيزي كه در نظريات سن هم مسكوت است و بر ميگردد به سطح دركي كه مديريت توسعه در هر كشوري دارد، چگونگي تحقق آن آرمانهاست.مثلا سن در مورد نقش زنان در توسعه و رفع تبعيضها و محروميت‌هايي كه بر عليه زنان وجود دارد، بحثهاي بسيار جالبي دارد كه اهميت پرداختن به اين موضوع را مشخص مي‌كند؛ اما چگونگي پرداختن به اين موضوع تحت تاثير پاره‌اي از شرايطي است كه در هر كشور معين، و در هر دوره زماني بايد به طور خاص مورد توجه و برنامه‌ريزي قرار گيرد و بنابر اين به خودي خود، نمي‌توان به اين سؤال، پاسخ روشن و دقيقي داد.
كي از مباحث مهم كشور در سال هاي اخير، مسئله مديريت است كه مسئولان دلسوز و زحمتكش نظام در سخنراني ها و جلسات خصوصي و عمومي خود، به پيشرفت ها و نقايص آن اشاره نموده اند و بي ترديد، توسعه و پيشرفت هر كشوري نيز به طور عمده، مرهون موفقيت هاي به دست آمده از ناحيه مديريت آن مي باشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمان ها و ارزش هاي بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله بندي شده و مدوّن در پيشرفت و تعالي كشور بسيار مهم است، اما براي اجراي سياست هاي تعيين شده، مديريت مقتدر و كارآمد مهم ترين نقش را ايفا مي نمايد. 
بنابراين، رشد و تعالي، يا بروز آسيب هاي مديريتي كشور از چند زاويه قابل پيش بيني است: 
1. در مقام جهان بيني; 
2. در مقام تطابق يا عدم تطابق ايدئولوژي و تفكر اجتماعي با جهان بيني; 
3. در مقام ارائه طرح و برنامه و سياست گذاري اجرايي; 
4. در مقام اجرا و اعمال برنامه هاي مدوّن. 
البته از نظر جهان بيني و اعتقادي، كشور ما بهترين و بالاترين آرمان ها را دنبال مي كند; چرا كه انقلاب اسلامي در پي همان آرمان ها و ارزش هايي است كه خداوند باري تعالي به عنوان خالق بشر و جهان هستي، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبيا و امامت معصومان(عليهم السلام) ما را به سوي آن كمال نهايي فرا خوانده است. دليل دوم، جانفشاني و ايثار مردم شريف ايران به رهبري امام خميني(قدس سره) و برافرازي پرچم حكومت ولايي براي احياي ارزش هاي ناب و رسيدن به آن اهداف است. 
بنابراين، حكومتي كه مشروعيت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حكومت انبيا و معصومان(عليهم السلام) باشد و مقبوليت مردمي خود را با انقلاب اسلامي به دست آورده و تاكنون از محافظت و حمايت هاي بي دريغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است، بي شك از كمترين آسيب هاي اعتقادي برخوردار مي باشد. 
اما در تطابق ايدئولوژيك و تفكر مديريتي با جهان بيني، كشور ما دچار كج روي هاي ارزشي گرديده و آسيب هايي را در برنامه ريزي و سياست گذاري خرد و كلان متحمّل گرديده است; چرا كه وقتي جامعه اي بر اساس آرمان هاي ديني شكل گرفته باشد، اما بر اساس افكار و ايدئولوژي ليبرالي و مادي اداره شود، بي ترديد، آسيب هاي جبران ناپذيري متحمّل خواهد گرديد. ريشه اصلي اين همه آسيب از آنجاست كه ايدئولوژي، فكر و تخصص منبعث از ارزش هاي الهي به دنبال حفظ كرامت انساني هم مي باشد، در حالي كه افكار مديريتي شكل گرفته از ارزش هاي غيرالهي و ليبرالي در برنامه ريزي هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي يك نگاه ابزاري به انسان دارند. 
آسيب دوم را بايد از مقايسه اهداف اصلي انقلاب اسلامي و بيانات امام خميني(قدس سره) با سياست گذاري و برنامه ريزي سال هاي اخير به دست آورد. حضرت امام(قدس سره) مي فرمود: «انقلاب فرهنگي زيربناي انقلاب اسلامي است.» اما سياست گذاري كشور كه از طريق مصوّبات و آيين نامه ها تعيين مي شود، به سوي توسعه اقتصادي و سپس توسعه سياسي پيش رفته است، در حالي كه اگر مسئولان اجرايي كشور با يك نگاه جامع و فراگير توسعه فرهنگي را در دستور كار خود قرار مي دادند، علاوه بر دست يابي به توسعه اقتصادي و سياسي، جلوي بروز بسياري از آسيب هايي را كه امروز با آن مواجه هستيم، مي گرفتند. 
آسيب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه هاي مدوّن است. كشور از آسيب هاي جدّي مديريتي برخوردار است و بهترين راه شناخت آن ها توجه و شناسايي پيامدها و آثار آن ها مي باشد كه در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشور وجود دارند. 
در مجموع، بهترين دليل بر وجود آسيب هاي مذكور توصيه ها و هشدارهاي مقام معظّم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي ـ اجتماعي، فقر و تبعيض است كه در سال هاي اخير، پي در پي به آن اشاره كرده اند. 
آنچه در اين مقاله پي گيري مي شود، ارزيابي و بررسي بعضي از ملاك هاي مهم ارزش گذاري مديريت اسلامي است كه به دنبال آن، ضعف ها و آسيب هاي مديريتي به صورت كلي مورد اشاره قرار مي گيرند; چه اينكه پس از شناخت آسيب، ارائه راه حل مقتضي و سپس اجراي صحيح آن نقش مهمي در آسيب زدايي خواهد داشت. 
البته ارائه راه حل هاي مناسب، فرع بر مباحث هستي شناختي و ايدئولوژيكي در جهان بيني اسلامي است كه توسط متفكران و دانشمندان اسلامي بيان گرديده و مانند چراغ هدايتي براي اصلاح مديريت كشور در سطح خرد و كلان است; چرا كه جهان بيني اثر خود را بر ايده ها و افكار گوناگون بشري بر جاي مي گذارد و جهت آن را تعيين مي نمايد. بنابراين، بررسي اجمالي مباحث انسان شناسي و رابطه آن ها با مديريت و سپس بررسي آسيب هاي مزبور و در نهايت، ارائه راه حل، از جمله اهداف اين نوشتار مي باشد. 
جايگاه مديريت در جامعه اسلامي 
«مديريت» در لغت، به معناي كارگرداني و اداره كردن است كه در تنظيم كارها اعمال مي شود، و در اصطلاح، يك مفهوم ذهني است كه از مجموع رفتار مديران درك مي شود; مثل مفهوم انسانيت كه از وجود خارجي انسان و اعمال و رفتار تك تك انسان ها به دست مي آيد. بنابراين، «مدير» به كسي گفته مي شود كه داراي رفتار مديريتي است و كارها را از طريق اداره ديگران انجام مي دهد. 
با اين بيان، «علم مديريت» دانشي است كه انسان را به انجام كارها از طريق ديگران هدايت مي كند، اما «اخلاق مديريت» ويژگي است كه انجام كار از طريق ديگران را ميسّر مي سازد; يعني يك مدير به كمك آن اوصاف مي تواند دانش مديريت را به كار گيرد; چه اينكه يك مدير اسلامي سعي مي كند به كمك علم و اخلاق مديريت، اهداف و برنامه هاي خود را به سر منزل مقصود برساند. 
شيوه مديريت هر جامعه اي به تناسب جهان بيني و انسان شناسي آن جامعه رقم مي خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت مي گيرد. هر نظام مديريتي به تناسب جهان بيني حاكم بر آن نظام، در معرض آفت ها و آسيب هاي متفاوتي قرار مي گيرد و همين آفت ها هستند كه نظامي را ناكارامد و فرسوده كرده، در نهايت، متلاشي مي نمايند. 
بهترين دليل بر اين مدعا، تجربه سال هاي اول انقلاب است كه مديران اجرايي كشور به روش مديريت اسلامي پيش رفتند و از حمايت هاي مردمي نيز برخوردار گشتند. از اين رو، مشكلات انقلاب و جنگ به كمك همين پشتوانه هاي ارزشي و انساني پشت سرگذاشته شدند; چالش ها و موانع نه تنها كمترين آسيب ها را وارد نمودند، بلكه موجب رشد، شكوفايي و توسعه كشور هم گرديدند. 
چه بسا راز اين همه موفقيت در ايدئولوژي و اخلاق مديريت اسلامي نهفته باشد كه تعامل نزديكي بين مردم و مسئولان برقرار مي سازد تا به كمك هم، بزرگ ترين موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روي حس نوع دوستي شكل بگيرد جدال و ستيز جاي خود را به هم راهي و هم فكري و هم دلي خواهد داد; يعني منفعت طلبي و خودخواهي به ديگرخواهي تبديل مي شود و كارفرما هم در كنار زيردست، خود را خادم مي داند و با حس نوع دوستي، براي اصلاح امور و آباداني جامعه خود فعاليت خواهد نمود و اين همان روحيه مورد تأكيد اسلام است كه هر كسي به دنبال شناخت تكليف و وظيفه اش باشد و پس از آن براي انجام وظيفه، تمام تلاش خود را به كار گيرد. البته اين حقايق رابطه نزديكي با انسان شناسي ديني دارند و در مديريت هاي غيرديني به چشم نمي خورند. 
انواع آسيب هاي مديريتي در كشور 
همان گونه كه اشاره شد، آسيب هاي مديريتي از سه منظر قابل بررسي هستند: 
1. آسيب هاي در سطح كلان، كه ناشي از كج روي ارزشي در تفكر مديريتي جامعه مي باشد. 
2. آسيب هاي در سطح متوسط كه ناشي از طرح و برنامه و سياست گذاري اجتماعي نادرست يا مبهم است. 
3. آسيب هاي در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مديريت، كه از كمبود امكانات، بخصوص كمبود نيروي انساني صالح و كارآمد ناشي مي گردد. 
1. آسيب هاي كلان ناشي از كج روي ارزشي در تفكر اجتماعي 
يكي از زيربنايي ترين آسيب هاي مديريتي كشور «كج روي ارزشي» است. كج روي ارزشي هر نوع اختلاف بينشي و تفسيري نسبت به هنجارهاي اجتماعي را گويند كه ممكن است بين مسئولان يك سازمان، نهاد و نظام اجتماعي اتفاق بيفتد. اين اختلاف بينشي ممكن است در هنجارهاي قانوني، عقيدتي، عاميانه و روزمرّه اتفاق بيفتد كه اگر با قدرت جمع شود چالش هاي بزرگ اجتماعي را به وجود مي آورد; چه اينكه آسيب شناسان اجتماعي معتقدند: از ميان كج روي هاي رفتاري، كج روي خاص و كج روي ارزشي، بيشترين آسيب راكج روي ارزشي و تفسيرهاي متفاوت از هنجارهاي حاكم بر جامعه به دنبال مي آورد و جامعه را بيمار نموده، در نهايت، نابود مي سازد. 
با اين بيان، اگر نگاهي منصفانه به وضعيت كشور پس از انقلاب اسلامي انداخته شود، مي توان گفت: اگرچه بيشتر مديران كشور با روحيه بسيار قوي و انقلابي به دنبال حل مشكلات و رفع عقب ماندگي كشور بوده اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسير مسائل و ارائه راه حل هاي متفاوت، چالش هاي بزرگي به وجود آورده است كه از آن مي توان به عنوان «كج روي ارزشي» ياد كرد; چرا كه تحوّل ارزشي بهوجود آمده پس از انقلاب اسلامي و به دنبال آن، حاكميت هنجارها و رفتارهاي مذهبي بر جامعه ايران، دوباره از سال 1368 به بهانه «توسعه اقتصادي سير قهقرايي در پيش گرفت و تغيير ارزشي را در كشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغيير هنجاري و رفتاري معكوس در كشور را ايجاد نمود; زيرا به بهانه توسعه سياسي كشور، اين مشكل گسترده تر شد و چالش هاي جدّي تري به وجود آورد، تا جايي كه هر گروه و حزبي به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهيم ارزشي، تفسيرهاي متفاوتي را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشي به وجود آمده پس از انقلاب اسلامي و شكل گيري هنجارها و رفتارهاي مذهبي آن به كمك انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغيير ارزشي و به تبع آن، تغيير هنجاري و رفتاري معكوس شروع شده و از دين محوري به دنيامحوري عدول نموده است. 
ريشه اصلي اين همه مشكلات از آنجا آغاز گرديد كه «دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري» پس از رايزني هاي فراوان، كه با حضور بيش از 1200 نفر كارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتايج ذيل رسيد. اين كارشناسان، كه از احزاب و جناح هاي مختلف سياسي بودند، نظرات و الگوهاي مشابهي براي آباداني و توسعه كشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذيل اتفاق نظر دارند: 
 ـ تغيير جامعه، از جامعه بسته به سوي جامعه باز; 
ـ انعطاف پذيري در الگوهاي سنّتي و مذهبي; 
ـ استفاده از افراد متخصص و روش هاي جديد به جاي روش هاي قديمي طي هشت سال جنگ; 
ـ كاهش كنترل دولت بر بخش اقتصادي. 
 پيامدهاي طرح توسعه: همان گونه كه مشاهده مي گردد، مدل اين الگوي توسعه، مديران را براي مدرنيزه كردن كشور به سبك غربي تشويق كرده است، تا آنجا كه دستورهاي ديني و الهي و اهداف انقلاب اسلامي تحت الشعاع قرار گرفته اند. در واقع، اين مدل توسعه مطابق نظريه «مدرنيزاسيون» آقاي دانيل لرنر (Daniel Lerner) است كه سعي مي كند انسان ها و جامعه را از تعادلي كه دارند خارج نمايد تا مردم به آنچه دارند راضي نباشند و همواره در پي وضعيت بهتر، بخصوص در پي سود بيشتر باشند. از اين رو، هدف اصلي دولت و بسياري از مردم به جاي برابري و اجراي عدالت، سود و بهره بيشتر خواهد بود. 
با توجه به سرعتي كه كشورهاي جهان سوم براي صنعتي شدن در پيش گرفته اند، اين مشكل (گسترش نابرابري) در كشور ما نيز بسيار جدّي تر است و عناصر مدرنيزاسيون از كشورهاي صنعتي و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل كشور و مديريت هاي آن رخنه كرده، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهاي الگو گرفته از غرب را براي ما به ارمغان مي آورند. از سوي ديگر، قدرت تفكر و تخصص دينداران و روحانيان در بخش هاي گوناگون مديريت سياسي و اجتماعي مغلوب قدرت تفكر و تخصص تحصيل كردگان ناآشنا با مفاهيم مديريتي ديني قرار گرفته و عرصه را براي مديريت ليبرالي دركشور مهيّا كرده است. 
 بايد توجه نمود كه فرايند تبديل ثروت به يك ارزش مهم، ديگر ارزش هاي مربوط به ثروت را به مردم و بسياري از مديران رده هاي گوناگون القا كرد و طبق نظريه «مبادله» هومنز (كه رفتار تابع تشويق و تنبيه است) ارزش هاي القا شده از سوي ثروتمندان با روش هاي گوناگون نمايش ثروت و تحقير تهي دستان بر جامعه مستولي مي گرديدند. 
به دنبال چنين تحوّل ارزشي، كج روي ارزشي و رفتاري مديران در جامعه نمايان گرديد. بهترين مثال براي اين ادعا، برنامه هاي شهرداري تهران در اوايل دهه 70 است. اين اداره گذشته از تخريب بافت هاي سنّتي شهر، كه براي توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخريبي وسيعي را در تغيير نمادهاي ارزشي و هنجارها در شهر به عمل آورد. مديران شهرداري ها با تفسير الگوي توسعه مزبور، به جاي حفظ ارزش هاي اصيل ديني و انقلابي، بسياري از نمادهاي ارزشي مربوط به انقلاب و جنگ را تخريب كردند و همه نمادهاي آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: اين نمادها يادآور دردها و رنج هاي گذشته اند، و حال آنكه امروز دوران آسودگي خاطر و لذت مردم فرا رسيده است. به همين دليل، به جاي ارزش هاي اصيل و ملّي، با تبليغات گسترده از طريق رسانه ها و تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر، روند نياز آفريني و تجمّل گرايي و راحت طلبي را در جامعه دامن زدند. اين نوع تفسير و عملكرد شهرداري تهران از مصاديق آشكار كج روي ارزشي است; چون با تفسيري مغاير با حفظ ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي عمل كردند. 
اين تغيير ارزشي در دهه اخير چنان فراگير بوده است كه ما شاهد مشروعيت بخشي آيين نامه اي به سوءاستفاده از بيت المال و پاداش هاي كلان به مديران مي باشيم كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور در نيمه اول سال 1381 به گوشه اي از آن اشاره شده است. 
اين آسيب ها از زماني آغاز گرديدند كه قوّه مجريه توسعه اقتصادي و پس از آن توسعه سياسي را با توجه به آموزه هاي اسلام دنبال نموده است كه در واقع، پيامدهاي آسيب اول (كج روي ارزشي) به شمار مي آيد. 
نقش رهبري در آسيب زدايي: ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر مسئول سياست گذاري هاي كلان هم مديران رده بالاي كشوري باشند، پس رهبر نظام چه نقشي ايفا مي نمايد؟ و چرا قوانين و آيين نامه هاي مصوّب قواي ديگر را اصلاح نمي كند؟ 
رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به اين مهم اشاره فرمودند كه «دانشجويي از من درباره عدالت سؤال كرد: چرا خودتان وارد ميدان نمي شويد؟! اين توقّع درستي نيست. مديريت انقلاب غير از مديريت اجرايي كشور است. وارد شدن در ميدان براي رهبري، اولا به صورت طرح مسئله و بسيج افكار عمومي است; ثانياً، به صورت خواستن از دستگاه هاي اجرايي است.» (يعني رهبر نظام هدايتگر انقلاب است و كشور مدير اجرايي دارد كه بايد پاسخگو باشد.) 
در اين پاسخ، دو پيام نهفته اند: پيام اول براي مردم است تا جايگاه و شيوه عملكرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنين مواقعي، اشكالات را متوجه اشخاص ذيربط نمايند. ايشان با توجه به جمهوريت نظام ولايي و دفع اتهام استبداد ديني، از جايگاه ولايت مطلقه برخورد ننموده ابتدا به تذكر رسمي و غيررسمي به مسئولان و پس از آن به روشنگري مردم مي پردازد تا مردم از حقايق موجود با خبر شوند; چرا كه مردم، مسئولان را انتخاب نموده اند و مراعات حال عامه مردم از نخستين وظايف آنان است. 
پيام دوم براي مديران و سياست گذاران كشور است; يعني ايشان به عنوان رهبر، هدايتگر انقلاب و كشور مي باشد و پيشاپيش همه حركت مي كند. مسئولان و مردم نيز به دنبال رهبرشان حركت مي كنند. از اين رو، ايشان بنابر مبناي جمهوريت و اسلامي بودن نظام، چشم انداز آينده را تعريف مي نمايد كه اين چشم انداز ممكن است به صورت پيام سال يا چشم انداز چندين ساله باشد. 
پس از تعيين چشم انداز و جهت فعاليت هاي اجرايي، اگر مديران كشور آن پيام را وظيفه خود تلقّي نمودند، بسياري از آسيب ها به حداقل مي رسند يا حذف مي گردند. اما اگر از رهنمودهاي رهبر پي روي نكردند، همان چيزي اتفاق خواهد افتاد كه در اين سال ها اتفاق افتاده است. در اين صورت، اشكال به سياست گذاران اجرايي كشور وارد است و آنان بايد پاسخ گو باشند. 
طبعاً توسعه مطلوب را بايد توسعه همگام با آرمان ها و فلسفه انقلاب اسلامي دانست. رهبر معظّم انقلاب در اين باره مي فرمايد: «فلسفه نظام جمهوري اسلامي اين است كه بتواند همچنان كه اسلام از مسئولان، انسان ها و ملت خواسته است، در ميان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنويت و هم رفاه مادي را به وجود آورد. اين كار، مقدّس و بسيار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهوري اسلامي در طول 25 سال گذشته براي اين بوده است كه به اين مقصود دست پيدا كند.» با توجه به اين بيان، توسعه جامع و متناسب طرحي است كه همه اهداف انقلاب اسلامي را با هم جمع نمايد. در غير اين صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگراني خاطر همه دل سوختگان نظام خواهد گرديد. 
ضرورت تجديدنظر در الگوي توسعه كشور: پس از گذشت سال ها از تصويب الگوي توسعه كشور و اجراي آن در دو برنامه اقتصادي و سياسي، به نظر مي رسد اصلاح آن، اقدامات اساسي و راهبردي را مي طلبد; اقداماتي كه به اصلاح استراتژي و تاكتيك بينجامد. از جمله اين اصلاحات، عبارتند از: 
1. اصلاح الگوي توسعه كشور به كمك آيين نامه هاي مكمّل يا تغيير آن; 
2. روشنگري مردم به كمك بنان و بيان خواص و رسانه ها; 
 2. آسيب هاي ناشي از برنامه ريزي و سياست گذاري اجرايي نادرست و يا مبهم 
اين آسيب بيشتر از ناحيه عملياتي كردن طرح توسعه كشور پديد آمده است. در واقع، با پايان جنگ تحميلي، برنامه هاي سازندگي دولت به توسعه اقتصادي و سپس به توسعه سياسي كشور اختصاص يافتند كه به دنبال آسيب اول (كج روي ارزشي) بيشترين آسيب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامي به دنبال تحوّل فرهنگي (انقلاب فرهنگي) در كشور به وجود آمد و براي نهادينه كردن فرهنگ ديني، هزينه هاي زيادي را متحمل گرديد; چه اينكه امام خميني(قدس سره) در سال هاي اول انقلاب، تأكيدات فراواني بر اين امر داشتند و حتي اقدام به تأسيس «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» نمودند. 
بنابراين، به نظر مي رسد كه توسعه فرهنگي مقدم بر توسعه اقتصادي و سياسي مي باشد; چرا كه اگر نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار مي گرفت، علاوه بر پي گيري كردن هدف اصلي انقلاب اسلامي، تمام عرصه هاي زندگي از جمله اقتصاد و سياست نيز شكل ديني به خود مي گرفت و از گرايش هاي ليبرالي و غربي محفوظ مي ماند. 
تقدّم توسعه فرهنگي: با توجّه به تعريف «فرهنگ» كه گفته مي شود: شامل عقايد، افكار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات، نظام هاي سياسي و اقتصادي و محصولات مادي و معنوي مي گردد ـ يعني همه شئون زندگي اجتماعي تحت الشعاع فعاليت هاي فرهنگي قرار مي گيرند ـ اما مسئولان كشور به جاي پرداختن به مسئله اصلي كشور (توسعه فرهنگي) مسائل اقتصادي و سپس توسعه سياسي را در رأس امور قرار دادند. 
توسعه اقتصادي و سياسي بدون توجه به مسائل فرهنگي، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامي و قرباني كردن اهداف اساسي اين ملت است و آسيب هايي جدّي بر انقلاب و مردم وارد مي كند كه در حال حاضر، شاهد آن هستيم. به عبارت ديگر، چالش هاي ناشي از جابه جايي اهداف اصلي انقلاب به حدي هستند كه كشور را دچار آنومي (بي هنجاري و تضاد هنجاري) در همه زمينه ها كرده اند، تا جايي كه رئيس قوّه قضائيه طي سخناني در چهاردهمين مجمع سراسري فرماندهان سپاه گفت: تهديد آسيب هاي اقتصادي خطرناك تر از تهديد فرهنگي و اجتماعي شده است. 
منشأ اين تضاد هنجاري را مي توان در فلسفه انقلاب اسلامي جستوجو كرد كه امام خميني(قدس سره) در ابتداي انقلاب اسلامي، ثروت و نابرابري را با نام «طاغوت» به يك ارزش منفي تبديل كرده بودند و كوخ نشينان را بر كاخ نشينان و ثروتمندان ارجح مي دانستند. اما با تغيير سياست به سوي توسعه اقتصادي، ملاك ارزيابي ها وارونه گشتند و به معيارهاي اقتصادي و ليبرالي تبديل گرديدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمايي يافتند و به نمايش ظواهر و زندگي تجمّلي خود پرداختند. جاي بسي تأسف است كه در يك كشور اسلامي به نيّت توسعه اقتصادي، ثروت و ثروتمندان كانون توجه قرار گرفته و در نتيجه، ثروت به يك چيز با ارزش و فقر به يك ارزش منفي تبديل شده باشد; يعني به جاي ارزش هاي اسلامي، ثروت و دارندگي برازندگي و فقر و تنگ دستي مايه شرمندگي گرديده اند. 
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزي، وسايل ارتباط جمعي نيز با تبليغ كالاهاي شيك و زندگي هاي اشرافي، براي اقشار گوناگون جامعه نيازهاي كاذب مي آفرينند. از اين رو، براي مردمي كه تا ديروز احساس فقر مادي مي كردند، از هر سو كالاهاي جديد و مدرن به نمايش گذاشته مي شوند. اين احساس نياز كاذب به تدريج، مسير اصلي ارزش ها را از كرامت هاي انساني به سوي ارزش هاي ليبرالي و با ارزش شدن ثروت تغيير مي دهد. با چنين كاري، فرهنگ قناعت و دوري از اسراف و تبذير جاي خود را به فرهنگ ليبرالي و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنكه در فرهنگ اسلامي، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاي داشته اند. 
از سوي ديگر، آسيب هاي سوء مديريت در طرح و برنامه ريزي كشور فقط به تغيير ارزشي، تغيير هنجاري و افزايش نابرابري اجتماعي حاصل از ثروت اندوزي ختم نمي شوند، بلكه آسيب هاي اجتماعي ديگري از قبيل افزايش انحراف و فساد، دزدي، رانت خواري، رشوه خواري و حتي تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاي ديني را هم به دنبال آورده است. بعضي از اين آسيب ها آن قدر جدّي و فراگير شده است كه در مواردي، به يك معضل اجتماعي تبديل شده و مثل بيماري واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروي كنترلي جامعه مثل نيروي انتظامي و سازمان نظارت و بازرسي و قوّه قضائيه نيز در مقابل، عملا كاركرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضي از جرايم نمي باشد. 
رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بيستم، درباره آسيب هاي اجتماعي مي گويد: اهداف و وسايط رسيدن به آن تحت تأثير هم بوده و با يكديگر در تعامل هستند. از اين رو، بايد هر دو نهادي و قانونمند شوند. در غير اين صورت، اگر بر اهداف ـ مثل توسعه اقتصادي و رفاه زدگي در ايران ـ تأكيد شود، انتظارات مردم بالا مي روند، اما اگر اسباب و وسايط رسيدن به آن ها فراهم نشوند و ـ دولت مردان و مديران جامعه آن را براي همگان فراهم ننمايند، جامعه دچار انحراف مي شود و افراد جامعه از هر راه ممكن ـ غيرمعهود و نامشروع ـ سعي در رسيدن به آن اهداف (پول و ثروت) مي نمايند. او در ادامه، مي گويد: اگر اهدافي در جامعه پذيرفته شوند اما وسايط نهادي شده اجتماعي براي رسيدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند بايد براي فراهم شدن وسايط دست به نوآوري بزنند تا مشكلات جامعه حل شوند. 
براي تحقق اين هدف، به نظر مي رسد مسئولان و مديران رده بالا و رده مياني كشور به دنبال تحوّل و نوآوري در كشور هستند تا مشكلات و مسائلي را كه در حكم ابزاري براي رسيدن به وضع معيشتي مناسب باشند، حل نمايند. از اين رو، به طور جدّي مي خواهند كشور را با فرايند جهاني شدن منطبق نمايند و اين هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همايش هاي متعدد مطرح كرده، از آن دفاع مي كنند. اما به نظر مي رسد كه «فرايند جهاني شدن و سرعت غيرقابل كنترل آن در بخش اقتصادي و ارتباطات، وضعيت خاصي را براي كشورهاي در حال توسعه ـ مثل ايران ـ به وجود آورده است كه نه مي توانند تمام درهاي اقتصادي كشور را به سوي بازارهاي جهاني باز كنند و نه مي توانند تمام درها را به روي آن ببندند; يعني اگر قرار باشد اقتصاد كشور را به صورت گذشته اداره كنند، چه عضو سازمان تجارت جهاني بشوند يا نشوند، باخته اند و اگر قرار باشد به سبك و روشي كه سياست گذارن تجارت جهاني ارائه مي دهند، كشورها به آن سازمان بپيوندند، امكان جابه جايي سريع سرمايه هاي خارجي به وجود مي آيد و با كمترين ركود اقتصادي، شيرازه اقتصاد كشورهاي جهان سوم از هم مي پاشد.» بنابراين، براي توسعه و آباداني كشور، بايد به دنبال را حل هاي متناسب با وضعيت و موقعيت كشور باشيم، وگرنه همان گونه كه عدالت توزيعي و اقتصاد دولتي مشكلات كشور را حل نمي كنند، عدالت تفويضي و خصوصي كردن اقتصاد هم به افزايش نابرابري و فقر مي انجامد كه در تعارض با اصول و مباني اسلامي است; چرا كه ملت ما اگر فقر را تحمّل نمايد، ازدياد نابرابري و توزيع غيرعادلانه امكانات و ثروت را تحمّل نخواهد كرد. 
طرح مطلوب توسعه: به نظر مي رسد بهترين طرح توسعه كشور در درون فرهنگ، هويّت ملّي و مذهبي ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامي در اين باره مي فرمايد: «ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم» (پله هاي رشد و ترقّي را بپيماييم.) خودباوري مؤلّفه اي است كه از سوي برخي نظريه پردازان، از جمله دادلي سرز (Seers Dudley) در الگوي توسعه اش مطرح گرديده است، سرز مي گويد: فرايند توسعه علاوه بر رشد اقتصادي با شرايط ديگري نيز همراه است كه در مجموع، بايد به چهار سؤال اساسي پاسخ درست داده شود: 
1. نسبت به فقرزدايي چه كاري انجام شده است؟ 
2. نسبت به كاهش نرخ بيكاري چه كاري صورت گرفته است؟ 
3. آيا بي عدالتي در جامعه كاهش يافته است؟ 
4. خود اتّكايي جامعه چه قدر رشد كرده است؟ 
«خود اتّكايي» در واقع، همان اتّكا به نفس نيروهاي انساني است كه فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامي امكان پذير است و اين كار فقط با سرمايه گذاري در توسعه فرهنگي امكان پذير مي باشد. 
سرز در ادامه مي گويد: اگر چه كاهش فقر و بيكاري و تقويت عدالت از شاخصه هاي رشد و توسعه محسوب مي شوند، اما تقويت خوداتّكايي (توسعه انساني) مهم تر از همه است; چرا كه اگر جامعه اي به خوداتّكايي لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضايت بخش است و آن ها هم تأمين مي شوند. 
بنابراين، توسعه انساني و توسعه فرهنگي، كه در بيان دادلي سرز تعبير به «خوداتّكايي شده» تفسير مناسبي از كلام امام مي باشد; چيزي كه تجارب انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آن را تأييد مي كنند و دانشمندان جوان ما با كشف انرژي اتمي و سلول هاي بنيادين، آن را اثبات نمودند. 
«توسعه فرهنگي» چيزي است كه بارها از سوي امام امّت و مقام معظّم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند كه بسياري از مشكلات و مسائل كشور از اين طريق قابل حل مي باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده اند كه حكومت ما اسلامي شده است، اما كشور ما صددرصد اسلامي نشده است و با آن فاصله بسيار دارد، و مديران كشور در اين زمينه بيشترين مسئوليت را دارند. ايشان در پيام خود براي دوازدهمين اجلاس نماز، به همه سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و غير فرهنگي كشور فرمودند: نهادينه كردن فرهنگ ديني در درجه اول از سوي مديران و مسئولان كشور مورد بي مهري قرار گرفته است. اكنون اين سؤال بسيار جدّي و مهم براي اين جانب مطرح است كه مسئولان اجرايي مخاطب اين مطالبات تا چه حد به وظيفه خود عمل كرده اند؟! چه اندازه وظيفه اي را كه از آنان خواسته شده، به انجام رسانده اند؟
توسعه پايدار و كارآفريني در دولت
سرمايه اجتماعي 
سرمايه اجتماعي، در دهه 1990 نه تنها در رشته اقتصاد كه در علوم سياسي و جامعه‌شناسي نيز رايج شد. اين اصطلاح معرف همان انديشه قديمي است كه مي‌گويد: «جامعه بايد نهادهايي را كه براي بهروزي اجتماعي و اقتصادي خود ساخته است، حفظ و حراست كند و آن را ارتقاء دهد.» افزايش مشاركت مردمي در انجمن‌هاي مدني،‌ نشان‌گر اعتماد مردم است و در رشد اقتصادي نيز تاثيرگذار خواهد بود. اين تاثير با اعداد و ارقام چندان قابل لمس نيست. لاپورتان در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه درصورت افزايش اعتماد در سازمان‌ها، كارايي سيستم قضايي 7درصد و كاهش فساد 3درصد بهبود نشان خواهد داد. هرچه روحيه همكاري شهروندان درجامعه‌اي نسبت به كشور ديگر بيشتر باشد و مردم آن تمايل بيشتري به حفظ تعهدات و پذيرش ريسك اين تعهدات داشته باشند، تابع توليد آن‌ها به تبع اين متغير پنهان متفاوت خواهد بود . 
سرمايه اجتماعي ماهيت سرريزي دارد (به نفع ديگران). بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران، سرمايه اجتماعي قويي شكل گرفت، اما به دلايل جنگ و فشارهاي اقتصادي اين وضعيت كم‌رنگ‌تر شد و نهادهاي تشكيل يافته در جهت رسمي‌شدن حركت كردند. ضعف و قوت سرمايه‌هاي اجتماعي به دولت‌ها و عملكرد آن‌ها بستگي دارد. دولت‌هايي كه به شهروندان و صاحبان مشاغل گوش فرا مي‌دهند و براي آن‌ها ارزش قائل هستند، در سياست‌گذاري و اجرا با آن‌ها همكاري مي‌كنند، دولت‌هاي كارآمد خواهند بود. (بانك جهاني) 
توسعه انساني 
توسعه و بهبود منابع انساني از نظر هاربيسون و ماير عبارت است از افزايش دانش، مهارت‌ها، ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي همه مردم يك جامعه. درمتون اقتصادي و سياسي وقتي صحبت از توسعه انساني مي‌شود، معمولاَ برداشت كلي و به صورت درصدي از جامعه است و شاخص‌هاي درنظر گرفته شده از قبيل بهداشت، آموزش، مشاركت در امور و... شاخص‌هاي اندازه‌گيري توسعه انساني است؛ اما اين شاخص‌ها به تنهايي بهبود كيفيت زندگي را به ارمغان نخواهند آورد. دركنار ايجاد سيستم‌هاي آموزشي،‌اصلاح متغيرهاي فيزيكي و بهداشتي، افزايش كيفيت و كارآيي منابع انساني به طور عام و تمركز بر بهبود نيروي انساني شاغل در سيستم‌هاي دولتي به طور اخص الزامي است. بنابراين، براي تحقق اهداف توسعه انساني بايد انسان‌هاي فرهيخته در بخش خصوصي و بخش دولتي وجود داشته باشند . 
توسعه انساني، استراتژيي است كه توان، مهارت، استعداد و خلاقيت مردم را به تحرك وامي دارد و از طرفي، دولت‌ها را براي ارائه خدمات مناسب و با كيفيت پاسخگو مي‌كند، در نهايت اين‌كه توسعه انساني برپايه جامعه مدني نيرومند شكل مي‌گيرد. سازمان‌هاي غيردولتي موفق در چنين فضايي رشد مي‌يابند. عصر جديد با خصوصيات جديد انساني تكامل مي‌يابد. بنابراين انسان‌ها‌ي امروزي در سازمان‌ها، بايد ويژگي‌هاي نوين داشته باشند. دراين راستا مطالعات زيادي صورت گرفته و هرسازمان براساس نوع سازمان (سازمان‌هاي نوآور، سازمان‌هاي كارآفرين، سازمان‌هاي آفتاب‌پرست، سازمان‌هاي شبدري و سازمان‌هاي يادگيرنده) افراد داراي ويژگي‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. چند ويژگي كلي كه كاركنان سازمان‌ها بايد داشته باشند تا بتوان آن‌ها را انسان‌هاي توسعه يافته سازماني تلقي كرد، عبارتند از : 
خلاقيت: فراهم كردن زمينه‌هاي مساعد براي بروز خلاقيت و پرورش محيط مناسب براي پيدايش انديشه‌هاي جديد . 
پويايي: كار بايد به گونه‌اي طراحي شود كه براي افراد معنادار و با پويايي و نشاط همراه باشد و موانع كمتري بر سر راه آن‌ها ايجاد شود، گرچه انسان‌هاي خلاق مي‌كوشند اين پويايي را در سازمان ايجاد كنند و با قبول تغييرات با تغييرات همراه مي‌شوند . 
كمال جويي: انسان توسعه يافته هدفمند و دائماً در حال تحصيل هدف و يافتن اهداف جديد است . 
البته براي توسعه منابع انساني موانعي از قبيل موانع اقتصادي، ساختاري، قانوني، مديريتي، شخصيتي و فردي و سازماني وجود دارد كه بحث در مورد آن در حوزه اين مقاله نيست. شايد تنها پديده‌اي كه به عنوان عنصري ضروري در توسعه انساني نمود زيادي دارد، بهره‌وري نيروي كار باشد. بنابراين، اگر كارآيي نباشد، افزايش درآمد هيچ گونه تاثيري در كيفيت زندگي نخواهد داشت، زيرا شكاف سرمايه‌گذاري با كاهش كارايي بزرگتر مي‌شود و منابع مالي كسب شده صرف پركردن اين شكاف خواهد شد. اين عامل البته يكي از عوامل چهارگانه الگوي توسعه انساني است. عوامل ديگر عبارتند از برابري (توزيع عادلانه خدمات و استفاده عادلانه از خدمات توسط عموم مردم)، پايداري و توانمندسازي. هريك از اين عوامل مي‌تواند نقش دولت را خوب يا بد جلوه دهد. بنابراين، استراتژي نيروي انساني به دولتي فعال نياز دارد كه در زمينه‌هاي نيروي انساني دخالت كند تا سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به هدر نرود . 
نقش دولت 
در فرآيند توسعه، دولت نقش رهبري دارد و فرآيند توسعه را هدايت مي‌كند و هرجا لازم باشد دخالت مي‌كند. بازانديشي دركل چارچوب نهادي جامعه با نگاه نوين نه تنها هدف تجديد ساختار است، بلكه ابداع ساختارهاي جديد را مدنظردارد. در اين راستا، استقلال كاركردي اين نهادها بايد نهادينه شود و اين امكان‌پذير نيست مگر اين‌كه دولت شكل و ماهيت خود را تغيير دهد. 
موسسه‌هاي دولتي براي بقا، به استقلال و آزادي عمل بيشتري نياز دارند و به جاي واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي بايد ماهيت خصوصي به امور دولتي تزريق شود و آن‌ها را تحت نظارت و كنترل داشت. در واقع دولت‌ها بايد به جاي اجراي اصلاحات تقليدي به اقدامات و اصلاحات هوشمندانه دست بزنند و يا هيچ كاري انجام ندهند. ساختارهاي بوروكراتيك معمولاَ همه چيز را با خود در دور تسلسلي مي‌اندازند كه خروج از آن دشوار است. طرح اصلاحات جزئي در دولت نيز جز مصرف نامحدود منابع، نتيجه ديگري نخواهد داشت. (گريفين ) 
براي بهبود رفاه مردم، به جاي غيرمتمركز كردن صوري دولت‌ها كه نتيجه آن كاهش توانايي دولت است و حاصل ديگري ندارد، بايد قابليت‌هاي آن‌ها افزايش يابد تا توانا شوند و كاركردشان موثر شود . 
الگوي توسعه از طريق كارآفريني 
الگوي توسعه از طريق كارآفريني شايد وسيع‌تر از مفهوم توسعه پايدار و توسعه منابع انساني باشد، زيرا در اين الگو كارآفرينان كارگزاران دولتي و اشخاص حقيقي در سيستم‌هاي تجاري و اشخاص حقوقي يا همان سازمان‌ها و كاركنان آن‌ها هستند. دولت‌ها مي‌توانند اين نقش را زماني به خوبي ايفا كنند كه ضمن تاكيد بر اقتصاد بازار، براي سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي خصوصي نقش راهبردي را بازي كنند و محركي بسيار نيرومند براي سيستم اقتصادي،‌اجتماعي و سياسي باشند. 
دولت‌ها، كارآفرين توليد نمي‌كنند بلكه راهبردهايي را انتخاب مي‌كنند كه كارآفرينان به راحتي دست به ابتكار و نوآوري بزنند. براي تقويت اين افراد،‌ كاركنان بخش دولتي و بخش خصوصي بايد تقويت شوند. منظور از دولت كارآفرين اين نيست كه تغيير و تحولات فقط در بخش دولتي رخ مي‌دهد. ، منظور از دولت كارآفرين نقش راهبردي براي هر دو بخش است . اين عصر، عصر سرعت، تحول فن‌آورانه،‌ارتباطات گسترده و رقابت شديد است كه بريكديگر تاثير مي‌گذارند. خود اين سه عامل به مديريت كارآمد و خلاقيت نياز دارد. اين‌ها مقوله‌اي ايستا نيستند، بلكه فرآيندي هستند كه نقش انسان در آن تنها نقش پردازشگري اطلاعات نيست بلكه آفرينش‌گري اطلاعات جديد نيز هست. با خوب عمل نكردن نهادهاي تنظيم كننده روابط اقتصادي، اگر هم‌چنان وضعيت انحصار قابل شكستن نباشد و امكان رواج سيستم بازار وجود نداشته باشد و نظام اداري نيز به همان شكل گذشته ادامه يابد، كشور در جهت عقب‌ماندگي حركت خواهد كرد . 
كارآفريني در دولت 
بخش دولت تعهدات، پاسخگويي و اهداف متفاوت با بخش خصوصي دارد ومفروضات تقليدي از بخش خصوصي در معرض مناظره‌اي جدي است. اغلب تصور مي‌شود بخش عمومي مجموعه‌اي بوروكراتيك، محافظه كار و غيرشفاف است. با اين تصور چنين نتيجه گيري مي‌شود كه بخش دولتي نمي‌تواند كارآفرين باشد. گرچه بخش دولتي مخالف كارآفريني نيست، اما ساختار سنتي و بوروكراسي، ارزش‌ها و كاربردهاي سنتي دارد. اصلاحات اخير در كاربردهاي بوروكراتيك اين امكان رافراهم ساخته است كه اقدام كارآفرينانه به طور منطقي شبيه‌سازي شوند. 
پيشينه تحقيقات كارآفريني نشان داده است كه مفهوم كارآفريني در بخش دولتي به دلايل زير به كار گرفته شده است : 
جستجو براي تعيين افراد پيشقدم در بخش دولتي كه تغييرات اساسي را ايجاد كرده‌اند، اين چشم‌انداز در نقطه‌نظرهاي اسكات و موريس ديده مي‌شود. به عقيده آنان، كارآفريني يكي از سه معياري است كه مباني اختيار واقعي اداري را مشروعيت مي‌بخشد، زيرا در اين حالت كارآفرينان دولتي از مديران معمولي و سياست‌مداراني كه منابع دولتي را به روش‌هاي مختلف و ناموثر تخصيص مي‌دهند متفاوت هستند . 
كارآفريني براثر شروع جنبش سياسي با ايجاد سازمان‌هاي دولتي جديد جهت همگام شدن با تغييرات اقتصادي،‌ اجتماعي و سياسي به وجود آمده است . 
نگرش سوم اين است كه كارآفريني محصول كاربرد و اصول رهبري و مديريت استراتژيك در موسسات دولتي بوده است، زيرا مديريت استراتژيك مستلزم نگرش بلندمدت و تاكيد برعوامل خارجي و ارتباطات باز در داخل و تصميم‌گيري مشاركتي است. سازمان‌هاي دولتي تصور مي‌كنند كه در اين صورت بايد ابتكارها و فرصت‌هاي جديد و فرآيندهاي جديد در خدمات ايجاد شود تا زمينه براي دگرگوني موثر سازماني فراهم شود . 
نگرش چهارم در متون نوسازي دولت يافت مي‌شود كه به وسيله آزبورن و گيبلر ارائه شده است. اقدامات دولت در اين نگرش دربرگيرنده كوچك‌سازي، مهندسي مجدد، بهبود مستمر و افزايش استانداردهاي كيفي در ارائه خدمات از طريق مديريت مشاركتي، اصلاحات پايين به بالا و انگيزش‌هاي دروني و بازسازي دولت از طريق تواناسازي كاركنان آن است . 
نگرش پنجم، خصوصي‌سازي است كه مستلزم كاهش درگيري بخش دولتي در ارائه خدمات از طريق منابع و پيمانكاران خارجي و واگذاري مسئوليت اجرايي برعهده بخش خصوصي است. بنابراين، بخش عمومي از منابع دولتي به عنوان اهرمي براي تشويق كارآفريني در شركت‌هاي خصوصي استفاده مي‌كنند. (موريس و جونز) 
موريس معتقد است كه نقش بالقوه كارآفريني در سازمان‌هاي بخش دولتي غيرقابل انكار است. كارآفريني به عنوان يك فرآيند قابل مديريت با ابعاد كليدي نوآوري، ريسك‌پذيري و رفتار اثرگذار است. دولت‌ها در روبرو شدن با مشكلات و تغييرات سريع محيطي سه پاسخ مي‌توانند داشته باشند. 
پاسخ اول- براندازي دولت و عقب‌نشيني كامل از سازوكار بازا و قيمت؛ در اين حالت ناتواني دولت يك شرط مناسب براي تسليم در مقابل طلسم بازار است. 
پاسخ دوم- كنترل سياسي بر دولت و بوروكراسي؛ اصلاح گران سياسي در اين حالت سعي مي‌كنند اين مشكل را با شدت بخشيدن به كنترل خارجي اصلاح كنند. از جمله راه‌هاي انتخابي بهتر كردن سازمان قانون‌گذاري (مجلس)، راهنمايي و كنترل بهتر وزارتخانه‌ها به وسيله وزرا، بهبود مديريت مالي، تجزيه و تحليل سيستماتيك خط‌مشي‌هاست. به هرحال اين‌ها خود ابزار بوروكراتيك هستند و اثر كمتري در حل مشكلات بوروكراتيك دارند، زيرا بوروكراسي نمي‌تواند به جنگ بوروكراسي برود، اما درس بزرگي به ما مي‌دهد و دو مشكل اساسي انحصار و سلسله مراتب را گوشزد مي‌كند، زيرا تركيب اين‌ها منجر به قدرت و تبديل به عاملي خطرناك مي‌شود. 
پاسخ سوم: كارآفريني است كه مفروضاتي براي اصلاح بوروكراسي دولتي مطرح مي‌كند. كارآفريني دولتي، مخصوصاً با تزريق مكانيسم‌هاي رقابت و كنترل دموكراتيك سازمان‌هاي دولتي راه چاره‌اي براي فرار از طلسم بازار از يك طرف و بوروكراتيك شدن از طرف ديگر است. (مايرلو) 
كارآفريني و نقش دولت در اقتصاد 
تجزيه و تحليل نئوكلاسيك‌ها از مسائل اقتصادي به طور عام و مداخله دولت به طور اخص در شرايط رقابت كامل و عدم اطمينان ثابت است. بحث‌هاي ناتواني بازار ازنظر پيگو منجر به ارائه نظرهاي منطقي اقتصاد قوي متكي به دخالت دولت شد. انديشمندان اقتصادي نئوكلاسيك مانند آسترر و سيلور دولت‌ها را موسسه عرضه كننده كليدي در ارائه خدمات،‌ كالاهاي عمومي و خدمات مي‌دانستند. دولت‌ها نهادهايي هستند كه مي‌كوشند مشكلات هماهنگي در بازار را رفع كنند ونقش هماهنگ كنندگي براي دولت حداقل وظيفه است و مداخله دولت زماني ضرورت دارد كه بازار در هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي ناتوان باشد . 
دانشمندان استراليايي نظير ون مايزز،‌هايك و كريزنر بحث كارآفريني را كانون تجزيه و تحليل اقتصادي خود قرار دادند. باتوجه به استدلال آن‌ها كارآفرينان در وضعيت عدم اطمينان كامل، حوادث خارجي را درك و برنامه‌هايي را مطابق تجربه و دانش خود فرمول‌بندي و سعي مي‌كنند براساس اطلاعات موجود و تجربيات اشتباه‌هاي تصميم‌گيري را به حداقل برسانند. 
يكي از مواردي كه ورود دولت‌ها را به عرصه اقتصاد الزامي ساخته است، حاكم شدن تفكر استراتژيك و ايجاد مزيت رقابتي است. بنابراين، كارآفرينان دولتي مي‌توانند مزيت رقابتي را با تصور راه‌هاي جديد از فعاليت‌هاي جهت دار با به كارگيري رويه‌ها و فناوري‌هاي جديد افزايش دهند. اما ايجاد يك مزيت رقابتي در شرايط رقابت كامل اقتصادي نيازمند منابع و استفاده بهينه از منابع است. بوروكراسي دولت براي ارائه خدمات تحت شرايط بازار رقابتي تحت فشار است؛ در يك سيستم رقابتي كارگزاران دولتي براي تدارك خدمات عمومي مجبورند بر بازارهاي جديد غلبه كنند. از اين رو مديريت روابط خارجي با مصرف‌كنندان خدمات و سياست‌گذاران مالي براي حفظ بقا ضروري است و سازمان‌هاي دولتي بايد به طور فزاينده موقعيت‌هاي انحصاري را براي خود حذف كنند و در دولت تغييرات اساسي ساختاري براي رقابت انجام دهند . 
دانشمندان موافق با نگرش مبتني بر منابع، نظير ريچاردسون و يو معتقدند كه عملكرد يك سازمان دولتي نه تنها براساس منابع فيزيكي است، بلكه توانايي استفاده ازمنابع اهميت زيادي دارد و اين موضوع به چگونگي استفاده كارگزاران دولتي از دانش و اطلاعات فردي، جمعي و سازماني بستگي دارد. فعاليت‌هاي اجرايي دولت‌ها وقتي موفق خواهد شد كه شايستگي و توانمندي و نيروهاي كارآفرين داشته باشند و ضمن تقويت اين نيروهاي كارآفرين داشته باشند و ضمن تقويت اين نيروها عرصه را براي كارآفريني آن‌ها فراهم سازند. 
سازمان كارآفرين و كارگزاران كارآفرين 
وظايف دولت كارآفرين است كه يك چارچوب سازماني تعيين كند تا بوروكرات‌ها و كارگزاران بتوانند به صورت كارآفرين عمل كنند و تقاضا براي نوآوري و استقلال و پاسخ‌گويي زياد شود. ارائه خدمات عمومي در سطح خرد منجر به افزايش تقاضا براي مشتري مداري مي‌شود كه در اين صورت بهبود بهره‌وري و حرفه‌گرايي در سازمان‌هاي دولتي ضروري است. براي درك بهتر كارگزاران كارآفرين دولت‌ها بايد نقش‌هاي زير را به خوبي ايفا كنند : 
الف- نقش قانون‌گذاري در جامعه. 
ب- نقش تامين كننده مالي پاسخ‌گويي و تسهيل كننده فعاليت‌هاي بخش غيردولتي. 
ج- تامين كننده كالاها و خدمات براي شهروندان با ماهيت كارآفريني و به عاريت گرفتن ويژگي‌هاي كارآفريني. 
جارنا هينونن (2000) در مطالعات خود در مورد كارآفريني در موسسات شهرداري متعلق به دولت به اين نتيجه رسيد كه عواملي مثل فرهنگ، استراتژي، ساخترا و رفتار، جزو الزام‌هاي سازماني براي كارآفريني سازماني است و سياست‌هاي توسعه راهكارهاي كارآفريني در بخش دولتي به شرح زير است : 
· انعطاف‌پذيري الگوهاي كاري 
· سريع شدن فرآيندهاي تصميم‌گيري 
· افزايش پاسخ‌گويي 
· كاهش بوركراسي و سلسله مراتب 
· نوسازي فعاليت‌هاي نوآور 
· حفظ همكاري بين كارآفرينان و مديران رده‌هاي سياست‌گذار 
· بهبود تصوير سياست‌هاي توسعه بين كارآفرينان 
براي كارآفرين كردن نظام دولتي بايد شرايط سازماني سازمان‌هاي دولتي آماده شود تا افراد بتوانند به كارآفرين تبديل شوند، گرچه ممكن است افراد طي سال‌ها تجربه براثر شرايط سازماني در سيستم دولتي به انسان‌هاي محافظه‌كار تبديل شده باشند، اما مي‌توان با تغيير فرهنگ كار، افراد را از خمودگي و ركود خارج كرد. 
يافته‌هاي تحقيقات در زمينه كارآفريني نشان مي‌دهد مديران اذعان داشته‌اند كه كارآفريني عامل كليدي در افزايش كارآيي، بهبود بهره‌وري و بهبود ارائه خدمات به عموم مردم است. 
موريس، ويژگي‌ها و عوامل سازماني كارآفريني دولتي را به شرح زير عنوان كرده است: 
· رهبري نيرومند در راس سازمان 
· سيستم برنامه‌ريزي مناسب و عمليات و اقدام‌هاي موثر 
· مشتري‌گرايي 
· آگاهي نسبت به سياست‌هاي قانوني 
· كم اتكايي به مديريت‌هاي بالا دست 
· نگرش‌هاي بلندمدت 
· ميل به ريسك‌پذيري 
· سيستم خلاق براي پاداش دادن 
· محافظت شده از نفوذ سياسي 
· رقابت گرايي و ايجاد زمينه‌هاي رقابتي 
ارزيابي برنامه سوم از نگاه اصلاح ساختار اداري و مديريت 
نيم نگاهي به رئوس برنامه‌هاي اشاره شده توسط رئيس جمهور نشان از جهت‌گيري اصلاح دولت و حركت به طرف دولت‌هاي نوين و كارآفرين است، اما نه به صورت كامل،‌اين رئوس عبارتند از: 
نوسازي معنوي روابط دولت و مردم 
تامين رضايت ارباب رجوع 
سلامت، شفافيت، مسئوليت و نظارت‌پذيري 
ايجاد محيط مناسب براي رشد كرامت انساني و فضايل اخلاقي 
منسوخ كردن رويه‌هاي ناكارآمد 
همان طور كه ملاحظه مي‌شود موارد فوق از عوامل سازمان‌هاي كارآفرين و توسعه انساني است، اما دربرگيرنده تمامي عوامل و ويژگي‌هاي مربوط به كارآفريني ينست. البته جزئيات موارد مذكور در برنامه سوم توسعه و بندهاي اجرايي و عملكرد فرابخشي به تفكيك تشريح شده كه از آن جمله است : 
o تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري انساني 
o اصلاح و مهندسي سيستم‌ها و روش‌ها 
o افزايش رضايت ارباب رجوع 
o توجه به علوم و فنون مديريت به عنوان پيش‌نياز اصلي توسعه پايدار و توسعه منابع انساني 
o نقش حياتي مديران دانا، خلاق، شجاع و كارآفرين 
o تجهيز دستگاه‌هاي اجرايي به برنامه‌هاي عملياتي اصلاح نظام اداري 
o اتخاذ سياست در تسريع افزايش كارآيي 
o اصلاح قوانين و مقررات و توسعه مشاركت‌هاي مردمي 
درضمن در برنامه سوم براي اصلاح ساختار نيروي انساني اقدام‌هايي از قبيل اصلاح نظام پاداش‌،ارزشيابي، بهسازي آموزش، منزلت اجتماعي كاركنان و انتصاب و بركناري مديران پيش بيني شده است. 
اگر به برنامه‌هاي فوق بدون درنظر گرفتن مباني نظري، از ديد اجرايي نگاه كنيم، ابتدا با مراجعه به مستندات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (گزارش عملكرد و نظارت سال اول و دوم برنامه سوم توسعه) بهتر مي‌توان به واقعيت‌هاي اجرايي برنامه پي برد. اقدام‌هاي انجام شده در سال اول برنامه به شرح زير است: 
· تشكيل كميسيون و تصويب ستاد برنامه ريزي تحول درمورد اصلاح و مهندسي مجدد سيستم‌ها . 
· ابلاغ مصوبه در سال 1380 براي استقرار نظام مديريت كيفيت و تضمين كيفيت جهت ارتقاي بهره‌وري و كارآيي. 
· ايجاد تسهيلات براي جابجايي و بازخريد به منظور كوچك كردن دولت و كارآمدي آن. 
· كاهش ورودي‌ها و افزايش خروجي انساني به نسبت دو به يك براي بهسازي و اصلاح تركيب نيروي انساني. 
اقدام‌هاي انجام شده در سال اول برنامه، عزم جدي را براي اصلاح امور اداري و مديريت نشان نمي‌دهد و شاخص‌هاي ذكر شده به هيچ وجه با برنامه‌هاي بلندمدت دولت و با شاخص‌هاي اصلاح بهبود بهره‌وري همخواني ندارد، گرچه اين غيرمنصفانه است كه صرفاً سال اول مبناي ارزيابي قرار گيرد، جهت‌گيري از ابتداي برنامه نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه تقسيم بندي مكمل براي سال‌هاي برنامه وجود ندارد و يا اگر هست قابليت اجرايي پيدا نكرده است. شايان ذكر است كه بحث‌هاي كارآيي و مديريت بدون هيچ‌گونه ضمانت اجرايي در برنامه دوم نيز لاينحل باقي مانده بود . 
اقدام‌هاي انجام شده در سال دوم برنامه سوم توسعه 
در برنامه سوم توسعه گرچه اشاره صريحي به شاخص‌ها و اهداف كمي بهره‌وري وجود ندار، در بعضي از بخش‌هاي برنامه (ماده 1، بندب، مورد7) بر مواردي مثل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي. تشكيل شوراي عالي اداري به منظور ارتقاي بهره‌وري تاكيد شده است، البته اقدام‌هاي انجام شده در مورد اصلاح ساختار اداري و مديريت تغيير مشهودي نسبت به سال اول برنامه نشان نمي‌دهد. (گزارش اقتصادي سال دوم، برنامه سوم، 1380 ( 
از جمله اقدام‌هايي كه انجام شده به شرح زير است : 
 · تدوين بخشي از مقررات مالي دولت با هدف كاهش تصدي‌گري 
· تدوين نظام جديد آموزش و ارزشيابي كاركنان 
· تدوين ضوابط به كارگيري و استخدام پيماني 
· بهسازي تركيب نيروي كار 
· تصويب طرح تكريم ارباب رجوع و ابلاغ آن به استان‌ها 
اكثر اقدام‌هاي انجام شده در حد تصويب و تدوين بوده است، اما اين‌كه شاخص‌هايي نيز براي اجرا تعريف شده باشد و به محض ابلاغ آن‌ها دستگاه اجرايي شروع به اجرا و عملكرد خود را اعلام كرده باشد، وجود نداشته است. بنابراين اقدام‌هاي انجام شده نه تنها استفاده از بوروكراسي براي درمان بوروكراسي بوده است، بلكه نسبت به طرح‌هاي ارسالي از طرف بالا به پايين بدبيني وجود داشته است. اكثر طرح‌ها از نظر نتيجه كم‌فروغ بوده‌اند و گزارش‌هاي موفقيت‌اميز در مورد عملكرد آن‌ها كمتر به چشم مي‌خورد، مانند طرح‌هايي از قبيل مشاركت، كيفيت، استفاده از فناوري اطلاعات و... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال شده است. تعدادي از افراد اجرايي براساس تجربيات قبلي، اعتقادي به نهايت طرح‌ها ندارند و آن را نمايشي نمادين و راهي براي توجيه عملكرد مي‌دانند. در برنامه سوم، هفت برنامه به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است كه عملكرد آن تا آخر سال 81 استخراج نخواهد شد تا بتوان در سال‌هاي ديگر انحراف‌هاي آن‌ها را اصلح كرد. بنابراين،‌ اقدام‌هاي انجام شده عملاً در برنامه سوم به آخرين قسمت برنامه (تحقق اهداف برنامه) منتهي نخواهد شد. پس اگر فرصت كافي براي طرح مطالعاتي و اجرا در برنامه سوم توسعه پيش بيني نشده است، بهترين گزينه اين است كه حداقل اقدام‌هاي اجرايي برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شود؛ اما همان طور كه تشريح شد برنامه‌هاي مذكور هيچ يك نتوانسته‌اند يا نخواهند توانست بستر لازم را براي تصوير دولت نوين و كارآفرين فراهم سازند، زيرا در هيچ يك از برنامه‌ها شاخص‌هاي كنترل‌كننده در زمينه انعطاف‌پذيري، تسريع تصميم‌گيري كاهش عدم اتكا به مديريت، افزايش پاسخ‌گويي، كاهش بوروكراسي و بهبود فضاي كارآفريني ديده نمي‌شود. براي مثال طرح تكريم كه براي پاسخ‌گويي و رضايت مشتريان پيش‌بيني شده است، قبل از اين‌كه استانداردهاي خدمات تعيين شود شروع به اجرا شده است، بنابراين اجرا و محقق شدن طرح در حد برنامه و نسبي خواهد بود. اما اگر استانداردهاي خدمات توسط وزارت‌خانه‌ها تعيين مي‌شد در ابزارهاي كنترل برنامه امكان افزايش رضايت با درنظرگرفتن استانداردها فراهم مي‌شد . 
نتيجه‌گيري 
اجراي خوب در گروي اداره امور و مديريت صحيح و اثربخش است . بنابراين، مجريان برنامه نيز بايد مطابق برنامه توسعه تحول يابند (واحدهاي اجرايي وزارت‌خانه‌ها)، بنابراين قبل از شروع برنامه بايد ارزيابي كرد كه آيا نظام اداري قادر به اجراي برنامه هست يا نه و آيا رفتار، ساختار و زيرساخت نظام اداري امكان اجراي برنامه را فراهم مي‌سازد،‌ آيا بوروكراسي حاكم مانع اجراي برنامه توسعه نيست، آيا مي‌توان به اجراي برنامه خوش‌بين بود، محيط بيروني سازمان‌هاي دولتي چگونه محيطي است، ديدگاه شهروندان و حمايت آن‌ها و بخش خصوصي به چه ميزان است. 
بنابراين، ابعاد برنامه كه شامل مطالعه، تدوين و اجراست از يك طرف و مجريان از طرف ديگر موفقيت برنامه را تعيين مي‌كنند. شايد تا به امروز خطاهايي كه بيشتر مورد تاكيد بوده است. ابعاد مطالعاتي، تدوين و اجرا باشد، اما خود مجريان كم اهميت تلقي شده‌اند. زيرا برنامه ماهيت اجباري داشته و نيروهاي برنامه نيز هيچ گونه خلاقيت و نوآوري نداشته‌اند و دخالت آن‌ها در حد اجبار براي اجرا و رفع تكليف بوده است. در نهايت اين‌كه تغييرات در نظام اداري و مديريت تا به امروز در قالب ويژگي‌هاي موردنياز دولت كارآفرين نبوده است و افراد نيز عمدتاً محافظه‌كار بار آمده‌اند . 
پس، الگوي توسعه برمبناي كارآفريني مي‌تواند نقاط ضعف سيستم‌هاي دولتي را به مرور زمان حل كند، زيرا خود اين تغيير. يك تغيير ماهيتي است و به زمان كافي نياز دارد. اگر هدف توسعه انساني پرورش قابليت‌هاي انساني است و ركود در منابع منجر به ركود توسعه مي‌شود، منابع انساني در سيستم‌هاي دولتي با وجود بوروكراسي و سياست‌هاي محدودكننده دچار ركود مي‌شود و اين ركود ساير منابع توسعه را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. دادن شعار توسعه و نوشتن برنامه توسعه در طي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه از ديدگاه توسعه انساني داراي تعارض بوده است، زيرا سيستم دولت سيستمي يكپارچه، محدود كننده و مملو از قوانين و مقرراتي است كه توسعه انساني را به ارمغان نمي‌آورد .
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